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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
مقدمه

بحثي را كه روبه‌روي خود داريد، به مناسبت بزرگداشت عارف و فيلسوف و مفسر بزرگ اسلام، حضرت آيت‌الحق، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در سال 1372 توسط استادطاهرزاده ارائه شده‌است كه پس از پياده شدن از نوار، ايشان مطالبي را جهت تكميل بحث به آن افزودند.

در اينجا لازم است چند نكته را متذكر شويم:

1- براي اين‌كه تا حدي جايگاه روحاني و علمي علامه«رحمة‌الله‌عليه» و ضرورت توجه نسل انديشمند امروز به تفكرات ايشان و كمال استفاده از اين تفكرات براي شما روشن شود، توصيه مي‌‌كنيم به مباحث « نقش علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در قرن اخير» و «جايگاه تفسير الميزان» و « سنت سقوط تمدن‌ها در الميزان» كه توسط استادطاهرزاده طرح شده، عنايت فرماييد.

2- موضوع مورد بحثِ علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در اين نوشتار از جمله مباحث مهم متفكران، در فلسفه و سياست است كه به حق علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در ارائه آن توفيق زيادي داشته‌اند و نكات عميق و متيني را مطرح نموده‌اند كه از توجه به آن و جدي گرفتن آن هيچ گريزي نيست. و همچنان‌كه در روش انديشمندان بزرگ هميشه اين نكته مطرح بوده‌است، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» نيز در ارزيابي راه سعادت اجتماع بشري نقطه‌هاي دقيقي را دراين بحث نشان داده‌اند و علل سقوط و ناكامي جوامع امروز بشري را نيز با نوري كه از آيات قرآن گرفته‌اند، روشن كرده‌اند. البته و صد البته انديشه‌هاي بزرگ چيزي نيست كه بتواند با يك دور مطالعه، اصل خود را به ما بنماياند. بلكه لازم است پس از مطالعة اوليه برروي نكته‌نكتة آن تأمل شود تا لااقل كليد حل بسياري از مشكلات جامعه از جهت تئوري شناخته گردد. و اين بحث نيز از اين جهت استثناء نيست.

3- محتويات اين نوشتار مقدمات خوبي جهت غرب‌شناسي از يك طرف؛ و بررسي مباني نظري بحث ولايت فقيه از طرف ديگر خواهد بود، و مطالعة آن براي محققين در رشته‌هاي علوم اجتماعي و علوم سياسي و جامعه‌شناسي و مديريت مي‌تواند كارساز باشد تا يك تحقيقِ تطبيقي نسبت به نظرات مختلف انجام داده باشند.

4- شايد بتوان گفت بزرگترين مشكل مديران و برنامه‌ريزانِ امروز جهان، عدم علم به ارتباط بين «تكوين» و «تشريع» است، و واقعاً تصور مي‌كنند مي‌توان هر برنامه‌اي را به عالَم و آدم تحميل كرد و نظام هستي نسبت به برنامه‌هاي آنها خنثي است و لذا نمي‌توانند ناكامي‌هاي برنامه‌هاي خود را درست تحليل كنند.
سخنران محترم در ابتداي سخن خود تلاش زياد نموده كه اولاً: معني «تكوين» و «تشريع» را خوب روشن كند. ثانياً: به مدد انديشة علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» رابطة «تكوين» با «تشريع» را روشن نمايد. و اگر به واقع اين مسئله براي مديران كشور و جهان درست روشن شود، شكل و جهت برنامه‌ريزي‌ها روز به روز از حالت بحراني به حالت طبيعي سوق پيدا خواهد كرد.
گروه فرهنگی الميزان

چرا بزرگداشت از علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»؟

اصل مسئله نبايد فراموش شود كه اين‌گونه بزرگداشت‌ها از امثال علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»، وسيله‌اي است تا ببينيم اين انسان‌ها از كدام چشمه نوشيدند كه اين‌همه فربه شدند و مقصود و مقصد اين جلسات آن است كه چشم‌ها به آن چشمه، يعني چشمة زلال قرآن معطوف شود.

ما معتقديم علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»، مصداق آن روايتي است كه حضرت پيامبر فرمود: «مَنْ اَخْلَصَ لِلّهِ اَرْبَعينَ صَباحاً ظَهَرَتْ يَنابيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلي لِسانِهِ»
 يعني: «اگر كسي چهل روز خالصانه صبح كند و صبحِ حياتش را شروع كند، چشمه‌هاي حكمت از قلب او به زبانش جاري مي‌شود».

كوچكترين تأمل در زندگي و انديشة علامه«رحمة‌الله‌عليه» ما را مطمئن مي‌كند كه اين سخن‌ها، سخن‌هايي است فوق دانايي، سخن‌هايي است «قلبي» كه از چشمه‌هاي حكمت سرازير شده است.

در روايت قدسي داريم كه: «اِنَّ اللهَ جَلَّ جَلالُه قالَ: لايَزالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوافِلِ حَتّي إذا اَحْبَبْتُهُ فَإذا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذي يُبْصِرُ بِهِ وَ لِسانَهُ الَّذي يَنْطِقُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتي يَبطَشُ بِها»
 يعني؛ همواره بنده با نوافل و اعمال مستحبي به من نزديك مي‌شود تا آن‌جا كه مورد محبت من مي‌شود، چون او را دوست داشتم، من گوش او مي‌شوم كه به آن مي‌شنود و چشم او مي‌شوم كه بدان مي‌بيند و زبان او مي‌شوم كه بدان سخن مي‌گويد و دست او مي‌شوم كه بدان چيزها را مي‌گيرد. طبق اين روايت انسان با نوافل، پس از انجام واجبات و چون بر وادي مستحبات گام زند، محبوب خدا ‌شود و در اين حال اتّحاد بين عبد و ربّ - در مقام فعل- در او ايجاد مي‌شود. عبد - در مقام فعل - مظهر فعل ربّ مي‌شود، و لذا مي‌فرمايد: «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي بِه يَسْمَع» يعني؛ بندة من به‌جايي مي‌رسد كه من گوش او مي‌شوم، آن شنوايِ مطلق يعني خداوند، در مظهر عبد ظهور مي‌كند، و لذا عبد هر چه مي‌شنود، حق مي‌شنود و باطل در شنوايي‌اش رخنه نمي‌كند؛ و نيز آن گوياي مطلق، يعني خدا در مظهر گويش عبد ظهور مي‌كند و لذا هر چه مي‌گويد، حق مي‌گويد؛ و نيز آن بصيرت مطلق يعني خدا در بصيرت او ظهور مي‌كند، آنگاه هر چه مي‌بيند، حق مي‌بيند و هر چه مي‌گيرد، حق مي‌گيرد. اين مقام اتّحاد بين عبد و رب است، مطلق اين مقام ازآن معصوم است، چنان‌چه قرآن در مورد عبد محض خدا يعني رسول‌الله مي‌فرمايد: «ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللهَ رَمي»
 يعني اي پيامبر! تونيستي كه در گرماگرم صحنة بدر نيزه مي‌اندازي، ما هستيم كه از طريق دست تو نيزه مي‌اندازيم، و به بدرپردازان هم فرمود: «فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ»
 اي آدم‌هاي بدرپرداز! به جايي رسيديد كه شمشيرتان -كه دشمنان خدا را كشت- ظهور ارادة من بود، بامن متّحد شديد، پس اين اتّحاد عبد و ربّ - در مقام فعل- منحصر به معصوم نيست.

حال چقدر خوب است كه از اين زاويه به علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» بنگريم و با اين زاويه بر نوشته‌هاي او نظر كنيم، ببينيم كه او داراي اين مقام هست يانه. مطمئن باشيد اگر مدتي بر آثار علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» با تدبر و دقت نظر كنيد، خواهيد پذيرفت كه او از آن انسان‌هايي است كه خدا در موردشان فرمود: «من قلبشان را امتحان مي‌كنم و بعد لشكر عقل را بر قلب آنها گسيل مي‌دارم» اينها ديگر عقل‌اند نه عاقل؛ اين حرفي است كه به‌جاي خودش بايد مورد بحث قرار گيرد.

در شرح حال علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» داريم كه فرموده‌اند:
«جز يقين، جان را شكوفا نمي‌كند، حدسيّات و وهميّات و استقراء روشنايي لازم را به جان نمي‌بخشد، بايد با يقين جان را شكوفا كرد»
و مي‌بينيد كه علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در زندگيشان اين‌چنين كردند. و اطمينان و اعتماد ما بر نوشته‌هاي اين دانشمند بزرگ به‌همين‌جهت است كه او را داراي چنين مقامي مي‌دانيم.

عنوان بحث عبارت است از « تئوري ادارة جهان بشري از ديدگاه علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»» به‌اميد آن‌كه اين نسل بداند گم‌گشته‌اش كجاست.
هماهنگي تكوين و تشريع

در فرمايش علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» عموماً اين جمله مطرح است كه:

«همچنان‌كه نظام هستي حق و اَحْسَن است – چون خداي حكيم، اين نظام را خلق كرده‌است و حكيم مطلق جز اَحْسَن، خلق نمي‌كند- نظام اجتماعي بشر هم بايد حق باشد تا تكوين و تشريع هماهنگ گردند و لذا بايد طرحي كه خداي حكيم براي حيات بشر داده است، در جامعه جاري شود».

ايشان در اين جمله مي‌فرمايند: نظام هستي حق است، چون از حكيم صادر شده است، نه چون نمونه‌هاي حقّي در آن هست - «برهان انّي» اينجا كاره‌اي نيست - بلكه چون صادره از حكيم است، از حكيم جز حق و اَحْسَن صادر نمي‌شود. پس اين جهان اَحْسَن است، چون از حكيم صادر شده است، حال در نظام اَحْسَن كه اين جهان باشد، بايد قوانينِ حق صادر شود، تا تكوين و تشريع متّحد شوند. اگر اين مطلب روشن شود، گوهر فرمايش علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با نحوه عمل جوامع روشن مي‌شود و مي‌فهميم اعتباريات ما بايد ريشه در تكوينيات ما داشته باشد. يا به تعبير ديگر ضروري است قوانين و بايد و نبايدهايي در زندگي ما مطرح باشد كه با حقيقت ما و جهان تطبيق بكند.

شما بايد اوّل اين‌طرف قضيه را ببينيد كه از چهارصد سال پيش تا حال، در غرب يك فكري به‌نام فلسفة غرب در جهان معاصر به‌وجود آمد كه مي‌گويد: «هر چه ما بكنيم اَحْسَن است»، يعني براي نظام هستي و جهت‌گيري طبيعت ارزش قائل نيست، به معناي اينكه معتقد باشد اين نظام، آراسته به تدبير يك حكيم مطلق است و يك حكمتي در آن جاري است، بلكه گفت: ما با اين جهان به‌عنوان يك جهان جامد و به‌عنوان اجزاء پراكنده، روبه‌رو هستيم، حال هر چه به عقل ما رسيد، عمل مي‌كنيم و آنچه را كه ما عمل مي‌كنيم، همان اَحْسَن است. يعني چيزي به‌نام اين‌كه جهان اَحْسَن است و براي خود انسجام و هويّت و شخصيّتي واقعي دارد قبول نكرد، به‌همين ‌جهت به خودش اجازة هرگونه تصرّف و تخريب و دخالتي را در عالم داد. پس اوّل بايد روشن شود چه فلسفه و فكري در جهان امروز به صحنه آمد كه به خودش اجازة دخالت و تصرّف در كلّ نظام را داد، و نپذيرفت نظام عالَم، اَحْسَن است و از حكيم صادر شده است و بعد نتيجه گرفت كه پايه همه موضع‌گيري‌هاي غرب در چنين بينشي استوار است.

نقطه مقابل اين انديشه، انديشه قرآني است كه علامة طباطبايي(رحمةالله‌عليه)، به اين انديشه پرداخته و آن را تبيين كرده‌است.

ما براساس انديشه توحيدي خودمان معتقديم كه نظام جهان اَحْسَن است و در نظام اَحْسَن، اگر تو كار صحيح بكني، اين نظام با تو هماهنگ است و اگر كار صحيح نكني، همين نظام عالَم بر تو مي‌شورد. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» نمونه‌هاي خوبي در هماهنگي «تكوين» و «تشريع» دارند كه ما دو نمونه از آن را مطرح مي‌كنيم.(قبل از ورود به بحث تذكّر بدهم كه ما نمي‌خواهيم بگوئيم كه اين سخن از ابداعات علامه«رحمة‌الله‌عليه» است، بلكه اين سخن قرآن است كه ايشان از اين زاويه برآن تأكيد نموده‌اند).

در عالَم، كثرت‌ها در قبضة وحدت است
درست همان‌طور كه ما معتقديم اين عالم از حضرت اَحد صادر شده و اين كثرات موجود، همه به يك حقيقت واحد متصل‌اند و وجودشان از آن سرچشمه گرفته‌است، قرآن در رابطه با آيات قرآن هم، همين‌ تعبير را دارد كه اين آيات كثير، همه و همه به يك حقيقت واحد متصل است و سپس براساس ارادة تشريعي حق به صورت آيات متعدد ظاهر شده‌است و اين است كه مي‌توان حكم آيات قرآن را به آيات تكويني عالم هستي سرايت داد و يا حكم آيات تكويني عالَم را با آيات تشريعي قرآن تطبيق نمود. 

قرآن مي‌فرمايد: «كِتابٌ اُحْكِمَتْ اياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ»
 يعني اين كتاب كه آياتش محكم و واحد بوده و سپس باز و گسترش يافته از طريق حكيمي است خبير، يعني هم حكيم است و فعلش محكم است و هم خبير است و به جزييات علم دارد و حالا همين قاعده را به نظام جهان سرايت دهيد كه نظام جهان يك نظام محكم است، نظامي انسجام‌يافته است، جمع است، بسيط است، «ثُمَّ فُصِّلَتْ» بعد ظهور كرد و عالم كثرات به‌وجود آمد و يك چنين نظامي شد، نظامي است كه از توحيد شروع مي‌شود، از مقام وحدت شروع مي‌شود و سپس مفصّل و باز و گسترده مي‌گردد و به صورت عالم كثرات ظاهر مي‌گردد، و سپس براساس نظام «اِنّاللهِ وَ اِنّا اِلَيْه راجِعون» دوباره به مقام وحدت خود برمي‌گردد، يا در مورد عالَم مي‌فرمايد:«يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكُتُبِ»
 يعني؛ اين جهان كه فعلاً در مقام كثرت و گستردگي است، دوباره به همان حالت وحدت خود برمي‌گردد مثل اينكه نامه‌هاي لوله شده را باز مي‌كنند و سپس دوباره جمع مي‌كنند. يعني بايد متوجّه باشيم كه در عين توجّه به كثرت و تنوّع پديده‌ها، يك وحدتِ جهات در عالم خلقت در صحنه است، همان‌طور كه حيات با همة جلوه‌هايش يك حقيقت دارد، جهان هم با همة وسعت و تنوّعي كه دارد، يك واحد است و مظهر يگانگي حق است و توحيد در متن آن حاكم است و كثرت موجود در آن به گونه‌اي نيست كه آن را از كنترل خالقش خارج كند و جنبة وحدتش ضايع شده باشد؛ چراكه وقتي مخلوق جلوة خالق بود و رابطة بين آنها دوگانگي نبود، اصلاً مخلوق در قبضة خالق است، مثل حضور نفس در قوّة بينايي، درست است كه قوّة بينايي يكي از قواي نفس است و جلوه‌اي از نفس است، ولي ملاحظه بفرماييد وقتي شما مي‌گوييد: «من ديدم»، در واقع در قوّة بينايي‌تان حاضريد و بينايي را به خودتان نسبت مي‌دهيد، يعني در عين اينكه بينايي در صحنه است و آن واسطة رؤيت است، ولي شما نسبت به قوه بينايي‌تان در صحنه حاضرتريد و اين است معني«حضور حق در جاي‌جاي عالم كثرت»؛ يعني حق از همة پديده‌ها در عالم حاضرتر است، عين اين قاعده كثرت و وحدت را در موطن انساني داريم، يعني توحيد وقتي در انسان ظهور كرد، در عقل نظري، عقيده مي‌شود و در عقل عملي، اخلاق مي‌شود و در ظهور بدني، احكام مي‌شود.



عقيده

توحيد

اخلاق


انسان موحّد




احكام
حال اگر انسان در اين سه موطن، توحيدي عمل كرد، به اصل توحيدي خود دوباره برمي‌گردد و نظام «اِنّالله وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون» محقّق مي‌شود.

علامه «رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

«توحيد در شريعت چنين تجلي مي‌كند كه در موطن باورها، «عقيدة توحيدي» است، و در موطن حالات نفساني و بايدها و نبايدها، «اخلاق توحيدي» است، و در موطن آداب و رفتارظاهري، «احكام توحيدي» است. اگر انسان در موطن عقيده و اخلاق و آداب، توحيدي شد، انسان موحّد مي‌شود، يعني دوباره به توحيد برمي‌گردد، شخصيّت‌اش توحيدي مي‌شود. مثل نفس كه در قوّة بينايي ظهور كند، بينايي است، در گوش ظهور كند، شنوايي است، و بعد حاصل اين ظهور در بينايي را با ديدن اشيايي كه ديده‌است برمي‌دارد و نزد خودش مي‌برد».

شخصيّت توحيدي، شخصيّت منفجرشدة فاجري نيست كه هر بُعدي از او را يك چيزي به سمت خود بكشد، خيالاتش به يك طرف برود، غرايزش به طرف ديگر برود، حساب‌گريهايش به طرف ديگر برود، برعكس، به‌واقع شخصيّت او، شخصيت انسان منسجم است، از توحيد شروع شد و در سه موطن عقل نظري، عقل عملي و احكام ظاهري كه سه مرتبة وجود انسان است، كثرت پذيرفته و باز به توحيد ختم مي‌شود. عيناً نظام عالم هستي هم همين‌طور است، يعني نظام «اِنّا لِلّهي وَ اِنّا اِلَيْه راجِعُوني» است. نظام «كِتابٌ اُحْكِمَتْ اياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ» است يعني اين كتاب الهي از مقام جمع و وحدت ظهور كرده است، عالم كثرات شده است، حال دوباره جمع مي‌شود.

 تأكيد روي اين «حضور توحيد در پشت پردة كثرت‌ها» حرف علامه«رحمة‌الله‌عليه» است و با اين حرف مي‌توان اجتماعيات را بر همين اساس تفسير كرد. يعني درست است كه تو در ظاهر كثرت مي‌بيني، ولي در متن اين كثرت‌ها، وحدت است و وحدت از كثرت در كثرت حاضرتر است، حرف عرفاء هم همين است، يعني «آنكه مجرّدتر است، حاضرتر است». 

به مثال قبل باز التفات كنيد؛ شما الآن با سه پديده روبه‌رو هستيد: يكي چشم، يكي قوّة بينايي، و يكي هم ذات خودتان. منِ شما به‌وسيلة قوّة بينايي به كمك اين چشم مي‌بيند، يعني چشم معدّ و آماده‌گر است. شما در خواب، چشم نداريد، ولي مي‌بينيد؛ يعني قوّة بينايي داريد، ولي ابزاري كه با عالم مادّه بتوانيد ارتباط برقرار كنيد نداريد. قوّة بينايي شما شأن شماست، از اتّحاد با شما برخوردار است، ولي پديدة مادّيِ چشم، ابزار شماست و در حقيقتِ شما دخالت ندارد. حال وقتي مي‌بيني، با قوّه بينايي مي‌بيني، به‌همين‌جهت در خواب هم مي‌تواني ببيني. اما آيا مي‌گويي «من ديدم» يا مي‌گويي «بينايي‌ام ديد»؟! يعني بينايي در صحنه است ولي تو از بينايي حاضرتر هستي، باز هم مي‌گويي من ديدم. چون « هر كه مجردتر است، حاضرتر است»، حضور مجرّد در مظاهر، مطلق و بدون كم و كاستي است. توجّه داشته باشيد كه بين «حضور» و «ظهور» تفكيك قائل شويد. خدا يك ظهور دارد كه به تجلّيات اوست به صورت مخلوقات، و يك حضور به ذاتِه دارد. خدا از همه چيز در همه جا بِذاتِه حاضرتر است چون مجرّدتر است، ولي ظهورش به پديده‌هاست. در موطن عالم مادّه، ظهورش به مادّه است، در موطن مجرّدات، ظهورش به ملائكه است، اما حضورش به خودش است. اين نحوه توجه به حضور و ظهور حضرت حق هرچه بيشتر در قلب انسان تجلي كند، انسان بيشتر در عقيده و عمل، توحيدي مي‌شود. توحيد به تو مي‌گويد: آنچه در صحنه است، حق است؛ كثرت‌ها حضور حق را تنگ نمي‌كند.

باز به اين جمله توجه كنيد شايد به فهم مطلب كمك كند، مي‌فرمايد:

«انسان‌ها بايد در عين توجّه به كثرت و تنوّع پديده‌هاي جهان، متوجة وحدت جهان و وحدت حيات باشند، ملاحظه كنند همان‌طور كه حيات با همة جلوه‌هايش يك حقيقت دارد، جهان هم با همة وسعت و تنوّعي كه دارد، يك واحد است و مظهر يگانگي حق است و توحيد در متن آن حاكم است».
اين مقدمه فلسفي براي فهم نظرات اجتماعي علامه«رحمة‌الله‌عليه» بايد خوب حل شود، يعني حضور حق در عالَم كثرت‌ها همچنان است كه حضور ذات در قواي انسان، بلكه حضور حق بسيار بيشتر، آن‌وقت با روشن‌شدن اين مقدمه است كه اين نكته كه نظام اجتماعيِ انسان‌ها در عين اين‌كه يك وجه كثرت دارد، يك حضور فعال توحيدي بايد در آن جريان داشته باشد، نيز حل خواهد شد.

در نظام اجتماعي هم بايد در عين همة تحركاتي كه انسان‌ها دارند، يك حكم اَحدي زيربنا و بستر همة اين تحركات باشد و اصلاً بناي عالم وجود همين‌طور است كه در عين وجود اين كثرات به‌عنوان ظهور اسماء الهي، حضور حق در صحنه است و اين ظهورات مانع حضور حق نيست. در اينجا است كه عارف از فيلسوف گله مي‌كند كه تو با طرح تشكيك وجود‌، ظهور حق را گفتي، گفتي همة ظهورها مراتبي از مراتب وجودند، ولي حضور وجود مطلق در اين ظهورات چه شد؟ اگر اين نكته كه عالم، نازلة وجود است، بدين‌معني است كه كل وجود به نازله ظاهر شده، حضور حق چه مي‌شود؟ چون وقتي پاي تشكيك وجود را به‌ميان مي‌كشي، فقط ظهور آن مطلق را به ظهور وجود نازله تفسير مي‌كني و ممكن است فكر شود آنجا كه تجلّي هست، صاحب تجلّي غايب است. خدا ملاصدرا را رحمت كند، با اينكه او مُبدِع تشكيك به آن معناي زيبايش است، ولي در جلد هفتم اسفار به‌گونه‌اي نظر عرفا را طرح مي‌كند كه در واقع مدافع آنهاست، و طرح تشكيك وجود، عاملي نيست كه حضور ذات را بالذّات تنگ كند و انسان فكر كند ذات احدي خداوند در مظاهر خود حضور مطلق ندارد، فقط غفلت نكنيم كه در عالَم وجود، ظهور مخلوقات مانع حضور حضرت حق نيست.

حال دوباره ادعايمان را تكرار مي‌كنيم؛ تا بتوانيم اصل بحث را دنبال كنيم.

«همچنان‌كه نظام جهان هستي اَحْسَن است، چون خداي حكيم آن را ايجاد كرده‌است، پس بايد در نظام اجتماعي بشر حق جاري شود، تا تكوين و تشريع هماهنگ گردند. تا قوانين و بايد و نبايد‌هاي زندگي از حقيقت انسان و حقيقت جهان جدا نباشد».

اين‌كه تأكيد مي‌شود؛ در تفكر‌هاي ديني وجود اسماء را كه گردانندگان اين نظام‌اند، پنهان نكنيد، يعني آن‌چنان واكنش‌هاي مادّي را در عالَم اصل نگيريد كه حضور فعّال اسماء الهي پنهان شود. چون در نظام تكوين حضرت حق با اسماء حسناي خود تدبير عالَم را برعهده دارد و هيچ‌چيز جز اسماء حسناي الهي نيست كه در جاي‌جاي عالَم نقش‌آفرين و منشأ اثر باشد. شما دعاي عزيز جوشن‌كبير را بخوانيد، هيچ چيز براي هيچ‌كس نمي‌گذارد. مي‌فرمايد: «او مصوّر است، او ساقي است، او مطِْعم است، او حيّ است، او مميت است و .....» ‌اصلاً چيز ديگري جز حضور حق به شكل اسماء، در صحنه نيست و اين يعني حضور فعّال توحيد در جزء‌جزء عالم هستي؛ و اين يعني در قبضة حق بودن عالم و تا اين مطلب براي ما حل نشود، آن باورهايي كه توكّل محض از آنها ناشي مي‌شود، مشكل است. پس جهانِ كثرت‌ها آن‌چنان در قبضة حضور توحيدي حق است كه هرگز از خود عنان گسيختگي ندارد. در اين حالت آيا مي‌شود قوانيني كه بشر براي زندگي خود در چنين جهاني طراحي مي‌كند، جدا و گسسته از چنين نظامي باشد؟

نمونه‌اي از هماهنگي تكوين و تشريع در قرآن
ما تا آنجا كه با الميزان سروكار داشته‌ايم، جاي‌جاي الميزان حضرت‌علامه«رحمة‌الله‌عليه» از آيه 96 سورة اعراف استفاده مي‌كنند و مي‌شود گفت اين آيه يكي از گوهرهايي است كه ايشان براي درك قرآن عموماً در صحنه مي‌آورند. آيه در رابطه با قوم شعيب است كه روابط اقتصادي جامعه را به‌هم زدند، وحرف پيامبرشان را در رابطه با اصلاح روابط اقتصادي براساس حكم خدا نشنيدند، تازه پيامبرِ خودشان را هم مي‌خواستند ترور كنند، و با تبليغاتي كه در دست داشتند سعي كردند مؤمنين را خوار و بي‌ارزش نشان دهند. بعد از آن‌كه آن‌همه اتمام حجّت و تذكّرات حضرت شعيب نتيجه‌اي نداشت، خداوند مي‌فرمايد: «... فَأخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لايَشْعُرُونَ» ناگهان همه‌شان را گرفتيم و نفهميدند كه از كجا ضربه خوردند. سپس در آية بعدي مي‌فرمايد: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ» يعني؛ اين‌ها اگر به‌جاي اين‌كه اين‌گونه روابط اقتصادي را مختل كردند، ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند، بركات آسمان و زمين را بر اين‌ها مي‌ريختيم؛ اما اين‌كار را نكردند «وَلَـكِن كَذَّبُواْ» و برعكس، نبوّت را تكذيب كردند، آنگاه جهان به اراده خداوند بر آنها شوريد و آنها را به جهت آنچه كسب كرده بودند گرفتيم و نابود كرديم. رابطة طبيعت با عقيده؛ يعني حضور فعّال حق در جاي‌جاي جهان مادّي؛ پس طبق اين آيه كه مي‌فرمايد: اگر آنها ايمان آورده بودند، بركات آسمان و زمين برروي آنها باز مي‌شد، مي‌فهميم آسمان و زمين نسبت به هر عقيده‌اي‌ بي‌تفاوت نيستند و بركات خود را به طوري كه بتوان از آن استفاده واقعي كرد به همه به‌طور مساوي نمي‌دهند. 

از آيه نتيجه مي‌گيريم كه؛ «اگر ملّتي، مديريتي - اعم در مسائل اقتصادي يا سياسي و ...- مطابق با تكوين را از طريق انبياء نپذيرد، نظام تكوين الهي با آنها ارتباط آرامش‌بخش برقرار نمي‌كند»

علامه«رحمة‌الله‌عليه» در اينجا براي روشن شدن اين نكته مثالي مي‌زنند. مي‌فرمايند:
«در نظر بگيريد اگر باران در زمستان قبل از سرد شدن هوا بيايد يا بعد از سرما بيايد، چقدر فرق مي‌كند، مي‌گويند: اگر هوا سرد شود و بعد از آن باران بيايد، و هوا هم گرم شود، اين باران هيچ مشكلي از كشاورزي را حل نمي‌كند. ولي اگر اوّل باران ببارد و بعد به‌شدّت هوا سرد شود ابتدا قطرات باران در بين دانه‌بندي خاك مي‌رود و به اصطلاح خاك را پوك مي‌كند و دانه‌هاي خاك را بسيار ريز مي‌كند، در حدّي كه آب زيادي را مي‌توانند در خود بگيرند كه هيچ شخم‌زني و هيچ كودي اين‌كار را به اين خوبي نمي‌تواند انجام دهد. اين از نظر خاك؛ بعد قطرات باران‌ در بين پوسته‌هاي درخت جايي كه شتّه‌ها توليدمثل مي‌كنند، مي‌روند و يخ مي‌زنند و همه ‌شته‌ها را نابود مي‌كنند. بين كشاورزان به تجربه اين مسئله روشن هست كه اگر اوّل باران بيايد، و پس از آن هوا سرد شود، در تابستان ميوة زياد و محصول فراوان داريم. ولي اگر برعكس شد، نتيجه نمي‌دهد 

حالا تدبير پروردگار در نظام تكوين همين است كه اگر خواست بركتي به جامعه بدهد به‌عنوان مثال ابتدا باران مي‌باراند و بعد سرما ايجاد مي‌كند، و اگر خواست بركت را از جامعه ببرد، اين عمل را برعكس تدبير مي‌فرمايد. به‌كمك آمدن نظام تكوين به همين معني است؛ عمده آن است كه متوجه باشيم چگونه نظام عالَم غيب برروي عالَم ماده تأثيرگزار است.

 مثالي ساده بگويم؛ بدن شما با بخاري گرم مي‌شود، با غضب هم گرم مي‌شود؛ غضب يك پديدة غيرمادّي است كه همان كار بخاري را مي‌كند، حال آيا غضب مستقيماً گرم مي‌كند يا باز هم روي متابوليسم داخلي اثر مي‌گذارد؟! آن قصة ديگر است! مهم توجه نمودن به اين قاعده است كه حضور و تأثير معنويات در عالم جسم به‌طور فعّال در جريان است.

نمونه‌اي ديگر از هماهنگي تكوين و تشريع در قرآن

حتماً آن قضية «قوم شنبه» را در رابطه با بني اسراييل شنيده‌ايد كه چون فاسق بودند و از دستورات خدا سرباز زدند، خداوند طبيعت و نظام تكوين را بر آنها شوراند، چون فاسق شدند و از دين حضرت موسي سرباز زدند، خداوند هم بر آنها تكليفي سخت اِعمال نمود و دستور آمد كه روز شنبه نبايد ماهي بگيريد.
اصل قضيه در آيات 165- 163 سورة اعراف چنين آمده است:

«وسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ» يعني؛ اي پيامبر! در مورد شهري كه كنار دريا زندگي مي‌كردند از بني‌اسراييل بپرس، آن‌وقتي كه در روز شنبه دستور خداوند را در بارة تحريمِ گرفتن ماهي شكستند؛ چراكه در روز شنبه ماهي‌ها در تيررس و دسترس مي‌آمدند و روز غيرشنبه ظاهر نمي‌شدند و اين نوع برخورد با آنها به جهت آن بود كه آنها قومي فاسق بودند و از حريم بندگي سرباز مي‌زدند.
در اين آيه ملاحظه مي‌كنيد رابطة بين تكوين و تشريع را چگونه متذكّر مي‌شود كه اگر عقيده و عمل در راستاي توحيد نباشد، عالم طبيعت بر آن قوم مي‌شورد و نمي‌گذارد نتيجة مطلوب به آنها برسد و لذا ماهيان مأمور مي‌شوند كه برخلاف ميل آنها، عمل كنند. يعني روزهاي غير شنبه كه اين‌ها مي‌توانستند ماهي بگيرند از تيررس آنها خارج شوند.

در آية بعدي مي‌فرمايد:«وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» يعني؛ آنگاه گروهي از مردم همين شهر كه خود تن به گرفتن ماهي نداده بودند ولي اعتراضي هم به متجاوزين حريم حكم خداوند نكردند، به گروه سوم از مردم شهر كه به گناهكاران فاسق اعتراض مي‌كردند كه چرا روز شنبه ماهي مي‌گيريد و يا ماهيان را روز شنبه حبس مي‌كنيد تا روز يكشنبه بگيريد، گفتند: «چرا به گروه فاسقي كه خدا آنها را هلاك مي‌كند يا عذاب شديد مي‌دهد- به جهت گناهانشان- نصيحت مي‌كنيد؟

پس ملاحظه مي‌كنيد كه سه گروه در شهر پيدا شدند؛ عدّه‌اي كه بي‌پروا و صريح گناه مي‌كردند و برخلاف دستور خدا روز شنبه ماهي مي‌گرفتند، عدّه‌اي هم كه به اين امر اعتراض مي‌كردند و با نصيحت و امر به‌معروف سعي مي‌كردند آنها را از گناه باز دارند و گروه سومي كه نه گناه مي‌كردند و نه به گناهكاران اعتراض مي‌كردند و نه نهي از منكر مي‌كردند و تازه به آمران معروف و ناهيان از منكر هم اعتراض مي‌كردند كه چرا چنين مي‌كنيد، بگذاريد عذاب مي‌آيد و نابودشان مي‌كند. «قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»،آن گروه ناهيانِ عن‌المنكر در جواب گفتند: «ما اين‌كار را مي‌كنيم تا نزد خدا عذر داشته باشيم كه انجام وظيفه كرده‌ايم و در ضمن شايد هم اثر كند و اينها به راه تقوا گام زنند». ملاحظه كنيد؛ در اين‌جا هم هدف از امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر را انجام وظيفه اعلام كردند، نه اين‌كه حتماً نتيجة خارجي مدّ نظرشان بود، گفتند شايد اين فاسقان آدم شوند و شايد هم نشوند، ولي ما وظيفه‌مان را انجام مي‌دهيم تا نزد خدا عذر داشته باشيم.

بعد قرآن مي‌فرمايد: «فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ» يعني؛ چون فراموش كردند آنچه را به آنها تذكّر داده شد، آنهايي كه نهي از منكرمي‌كردند را نجات داديم، يعني فقط گروه سوم را و آنهايي را كه ظلم كردند به عذابي بد و زشت گرفتار كرديم؛ چراكه فاسق بودند.

به‌هر صورت دو نكته مورد نظر بود: 1- آن نشستگان بي‌درد هم با گناهكاران به عذاب گرفتار شدند. 2- جهان هستي گناه و فسق را برروي خود و در خود تحمّل نمي‌كند و نمي‌شود جامعة انساني به‌هر گناهي تن دردهد و باز هم بماند و به حوائج خود دست يابد ودر يك كلمه بگوييم: «جهان يك پديدة جامد نيست كه نسبت به هر عقيده و هر عملي بي‌تفاوت باشد».

اين‌ها مقدمة حرف بود؛ پس نظر علامه«رحمة‌الله‌عليه» كه مي‌فرمايد: «رابطه‌اي بين عقيده و نظام تكوين است» يك چنين مباني دارد، هم در جاي خود مباني فلسفي دارد و هم مباني قرآني. پس از اين مقدمه برمي‌گرديم به اصل مطلب كه ايشان در تفسير شريف«الميزان» ذيل آية 200 سورة آل‌عمران حدود هفتاد صفحه راجع به«اجتماع از نظر اسلام» بحث كرده‌اند كه بسيار بحث عجيب و گرانبهايي است. از اين قسمت به بعد؛ بحث ما مربوط به سخنان ايشان است. حال هر مقداري كه رسيديم مطرح مي‌كنيم، ولي توصية ما اين است كه مطلب ايشان گوهر گران‌قدري است، از آن غافل نشويد. خدا مي‌داند ما بسياري وقت‌ها بيراهه‌ مي‌رويم، چيزي را تجليل مي‌كنيم كه بايد از آن فرار كنيم و از چيزي فرار مي‌كنيم كه بايد آن را تجليل كنيم. شما انديشة‌ ايشان را در اين قسمت خوب بررسي كنيد. خوب زواياي مختلفش را ببينيد و بعد نظرگاه ايشان را راجع به اجتماع ببينيد چيست. خودشان يك‌جا فرمودند: «هر چند اين مطلب را از من نمي‌پذيرند» يعني اين‌قدر سخن را براي جامعه سنگين مي‌داند كه مي‌گويند هر چند از من نمي‌پذيرند! 

اجتماع از نظر قرآن

ايشان مي‌فرمايند:

«قرآن به خود اجتماع نظر دارد و شما بايد خود اجتماع را مدّنظر قرار دهيد، از نظر قرآن، انسان موجودي است اجتماعي؛ چراكه مي‌فرمايد: «يا اَيُّهَاالنّاسُ! إنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ َذَكٍر اَوْ اُنْثي وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا»
 يعني؛ اي مردم! اين خلقت‌هاي متفاوت و گوناگون شما از اين جهت بود كه شما بتوانيد در اجتماع همديگر را بشناسيد حتّي مي‌فرمايند: «اجتماع بشر داراي رشد است و مثل ساير خصوصيات روحي انسان و هم‌دوش تكامل مادّي و معنوي انسان، اجتماع هم تكامل مي‌يابد؛ چراكه رشد اجتماع از علم و ارادة انساني سرچشمه مي‌گيرد و بالتّبع علم و اراده انساني كه در حال تكامل تدريجي است، اجتماع هم تكامل مي‌يابد»

و باز از ايشان در رابطه با نظر قرآن در مورد اجتماع داريم كه:

«بشر هميشه اجتماعي بوده، ولي در ابتدا به اجتماع با يك نظر مستقل نگاه نمي‌كرد، بلكه آن‌را فرع قدرت و استخدام و يا براي ايجاد توانايي دفاع تشكيل مي‌داد و قرآن مي‌گويد اين انبياء بوده‌اند كه براي نخستين بار عقربك توجه بشر را به‌طور تفصيل، متوجه اجتماع نموده و مستقلاً حفظ آن را مورد نظر بشريت قرار دادند و قرآن خبر مي‌دهد كه بشر در قديمي‌ترين روزگار حيات خويش، ملّت واحد بوده، بدون هيچ اختلافي؛ و بعداً اختلاف در بين افراد جامعه پيدا شد و لذا خداوند انبياء را براي رفع آن اختلاف مبعوث داشت، قرآن مي‌فرمايد:«ما كانَ النّاسُ اِلاّ اُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا».

 يعني اوّلين شروع حيات بشر با جامعه همراه بوده است، و لذا قرآن در عرصة تاريخ به تك‌تك افراد نظر ندارد، بلكه مي‌گويد: «بشر از اينجا شروع شد»، «ما كانَ النّاسُ اِلاّ اُمَّةً واحِدَةً» يعني براي بشر در ابتداي امر جامعه را مدّنظر دارد. قرآن مي‌فرمايد: «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ»
 يعني؛ مردم امّت واحدي بودند، بعد اختلاف پيدا كردند، بعد پيامبران آمدند كه اختلاف را از بين ببرند و جامعه بماند. مي‌گويد كه جامعه غذاي جان انسان است و همة تلاش دين اين است كه جامعه از بين نرود. باز در سورة شوري آيه 13 اين مطلب را مورد تأكيد قرار داده، مي‌فرمايد: اي انسان‌ها! «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ»؛ «ما پيامبر را براي شما آورديم كه دين را قيام كنيد تا جامعه از هم نپاشد «وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيه» يعني؛ در اين دين تفرقه نكنيد، چون جامعه بايد بماند؛ روي اين مطلب متمركز شويد كه دين را قيام كنيد و تفرقه نكنيد، يعني تفرقه و پراكنده‌شدن شما مورد نظر دين نيست. جملة خود علامه«رحمة‌الله‌عليه» اين است:

«ولذا دعوت به اجتماع و عدم پراكندگي، نخستين بار از طرف انبياء و در قالب دين بوده است»
اهميّت روابط فرد و جامعه 

علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» معتقداند: جامعه صرفاً مجموعة افراد نيست، بلكه خودش يك حقيقت و يك شخصيّت دارد، مي‌گويند: به همين جهت قرآن خطابش به امّت است كه خود جامعه يك حقيقت دارد. فرمايش ايشان اين است:

« اين رابطة حقيقي كه بين فرد و اجتماع برقرار است كه ناچار موجب مي‌شود كه خواص و آثار فرد در اجتماع نيز پديد آمده و به همان نسبت كه افراد از نيروها و خواص با آثار وجودي خود جامعه را بهره‌مند مي‌سازند اين حالات، يك موجوديت اجتماعي نيز پيدا نمايند و اجتماع ‌هم مجموعة افراد را از خود متأثّر مي‌كند. لذا قرآن براي امّت و ملّت، وجود‌، اصل، كتاب، شعور، فهم، عمل، طاعت و معصيت اعتبار نموده است. مي‌فرمايد:«‌وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ»
 آيه مي‌گويد: كه خود جامعه يك اجلي دارد كه وقتي آن اجل آمد - مثل يك آدمي كه مي‌ميرد - مي‌ميرد و جامعة ديگري جاي آن را مي‌گيرد. يا مي‌فرمايد: «وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَإذا جاءَ رَسُلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» يعني براي هر جامعه و امتي پيامبري هست، پس چون پيامبرشان آمد و فلسفة وجودي‌شان به انتها رسيد، با قسط با آنها عمل مي‌شود. پس جامعه بعد از يك مدتّي تمام مي‌شود و اجل خاص دارد كه چون پيامبرشان آمد و افراد آن جامعه موضع خود را نسبت به پيام خدا روشن كردند، در بين آنها با قسط و عدالت حكم مي‌شود و با هركس براساس موضع‌گيري‌اش نسبت به دين خدا برخورد مي‌شود. جاي ديگر مي‌فرمايد: «كُلُّ اَمَّةِ تُدْعي اِلي كِتابِها» يعني هر امتي به كتاب‌اش خوانده مي‌شود. پس هر امتي كتاب خاص دارد».

اين يك فرمايش ايشان است كه جامعه خود حقيقت دارد. بعد روي اين حساسيت نشان مي‌دهند، مي‌فرمايند:

«روابط حقيقي بين فرد و جامعه آن‌چنان است كه انتخاب‌هاي فرد را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد».

شما از جامعه نمي‌توانيد ساده بگذريد؛ بايد جامعه‌تان را اصلاح كنيد، نگوييد جامعه چيزي نيست. علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌گويند: جامعه آنچنان انتخاب فرد را مي‌گيرد كه از هر جهت بر قواي فرد حكومت مي‌كند و در صورت تعارض فرد با جامعه اراده و انتخاب فرد را مقهور خود مي‌نمايد. مي‌فرمايد:

« فرد هميشه تابع سير اجتماع بوده و ارادة فرد قدرت مقابله با همت و ارادة عمومي اجتماع را نداشته و اصولاً جامعه قدرت هرگونه فكر و شعوري را از افراد مي‌گيرد؛ مثل ترس و وحشت‌هاي عمومي در مواقع شكست و ناامني و زلزله، كه دامن‌گير اجتماع مي‌شود و حتّي آداب و رسوم معمولة ملّي، به اندازه‌اي نيرومند است كه هرگونه قدرت تفكّر را از افراد سلب مي‌كند و به‌همين‌جهت است كه اسلام بيش از همة اديان و ملل به اجتماع اهمّيت داده (هرچند ممكن است اين مطلب را به آساني از من نپذيريد) و مهمترين دستورات ديني خود را مثل نماز، حج، جهاد و انفاق براساس اجتماع بنيان‌گذاري فرموده؛ و اصلاً اخلاق و تربيت فردي تاب مقاومت در مقابل اخلاق و تربيت نيرومند تكوّن يافته در اجتماع را ندارد. و حكومت ضامن اجراي احكام اجتماعي دين است تا آنجا كه هدف اين اجتماع قرب الهي معرفي شده است؛ چراكه هر اجتماع يك هدف مشترك دارد و هدف اجتماعي اسلامي از نظر قانونگذار، وصول به اين هدف مقدّس است كه خود ضامن اجرايي بزرگ و يك مراقب جدّي باطني است؛ مثل يك پليس باطني، و اسلام از نيروي اين پليس باطني حداكثر استفاده را نموده است»

بعد مي‌فرمايند:

«اصلاً براي همين بود كه زندگي بشر در اوّلين روز هم با دين همراه بوده است». 
تا هم جامعه در ميان باشد و هم آن جامعه بي‌قانون نباشد.

در قرآن داريم: وقتي حضرت آدم و بقيّه را از بهشت بيرون كردند، خداوند فرمود: «قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ»
 يعني؛ گفتيم از بهشت به‌سوي زمين فرود آييد، پس چون از طرف من هدايتي و ديني براي شما آمد، آن‌كس كه بدان عمل كند، براي او مشكلي نيست. يعني شروع هدايت زميني همراه است با هدايت الهي، يعني اصلاً نمي‌شود حيات زمين با دين همراه نباشد، چرا؟! چون بدون دين جامعه به وحدت نمي‌رسد و اگر جامعه به وحدت نرسد، جامعه نيست و اگر جامعه نباشد، انسان از بعضي ابعادش بهره نبرده است و بعضي از ابعاد او به ثمر نخواهد رسيد. 

تأكيد ايشان همين است كه بشر با جامعه طلوع كرد و با جامعه مي‌ماند و اگر جامعه بميرد، بشر مرده است و از طرفي جامعه بدون دين مرده است، پس هرجا كه دين نيست، به معني واقعي جامعه نيست، دكور جامعه است نه حقيقت جامعه، وانسان با اين جامعه مجازي به حوائجش نمي‌رسد و ابعادي را كه بايد از طريق اين جامعه به‌ثمر برساند از دست مي‌دهد؛ مثل انسان پرخوري كه همين پرخوري‌اش او را مي‌ميراند، يعني اداي خوردن دارد نه اينكه خوردن را براي حفظ سلامتي دارد. مي‌فرمايد كه يك مقايسه‌اي بين تمدّن غربي و تمدّن اسلامي از آن‌جهت كه بر جامعه نظر دارد، بكنيد و يك نظر هم به خودتان بكنيد. علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: شما شرقي‌ها فردگراييد، شما جامعه‌گرا نيستيد. غربيها جامعه‌گرا هستند با حوائج و اهداف خودشان؛ اسلام هم جامعه‌گرا است با حوائج و اهداف خودش.

مي‌فرمايد كه:

«شعار اسلام، پيروي كردن از حق در فكر و عمل است و شعار دنياي متمدن براي ادارة بشر، ارادة اكثريّت است كه اختلاف در شعار موجب اختلاف در هدف نهايي مي‌شود، به‌طوري‌كه هدف اجتماع اسلامي، سعادت حقيقي مبتني بر عقل است و در اين نظام، عقل بايد بر غرائز حاكم بشود تا جاي عرفان حق تنگ نگردد و پيروزي و آسايش بزرگ همين است و جامعه را در چنين شرايط و با چنين هدف بايد آرايش داد و اسلام با هر چه موجب فساد عقل شود به مبارزه برخاسته، چون عقل عامل بقاي جامعه است، و اسلام ضمانت اجرايي همة اعمال و اخلاق و معارف اساسي را به‌عهدة خود اجتماع قرارداده كه البته اين روش با طبع عامه سازگار نيست و عامه با فرورفتن در هوس‌ها، مقابل اين روش يعني دين مي‌ايستند. هدف اجتماعات امروزي بهره‌وري بيشتر از شؤون مادّي است كه اين هدف، يك زندگي احساساتي را به‌دنبال دارد و ملاك در اين جامعه تمايلات بشر است نه عقل، و در جايي از عقل پيروي مي‌كند كه مخالف غرض مادّي او نباشد و لذا در چنين جامعه‌اي اخلاق و معارف اصلي فاقد ضمانت اجرايي بوده و آهسته‌آهسته بسياري از مطالبي را كه دين تقبيح شمرده، نيكو مي‌شمارند و به‌نام آزادي، با هرگونه فضيلت اخلاقي و معارف عالي انساني بازي مي‌كنند و زندگي عقلي به زندگي احساسي و عاطفي مبدّل مي‌شود و در اين شرايط حتّي دين به تمسخر مي‌رود و چون تمدّن غرب با طبع و غرايز، بيشتر سازگار است تا با عقل، و چون تمدّن امروز بيشتر احساسي و هماهنگ طبع است، استقبال عامه نسبت به آن بيشتر است و اين قاعده در طول تاريخ بوده كه روش دين مطابق طبع عامه نيست و مردم در ابتدا روش‌هاي احساسي را بر روش‌هاي ديني ترجيح دادند به‌طوري‌كه قرآن مي‌فرمايد: «لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنْ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ»
 يعني؛ اي پيامبر! به اين‌ها بگو براي شما حق آمده است، شما بالفطره حق مي‌خواهيد، ولي طوري شده‌ايد كه طبع‌تان با حق نمي‌خواند و نسبت به حق كاره و سخت‌گيريد.

جايگاه نظر اكثريت 

 يعني طبع جامعه مقابل حق است، هر چند فطرت جامعه موافق حق است. باز اين آيه را ملاحظه كنيد كه مي‌فرمايد: «... بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ *وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ»
 يعني؛ اي پيامبر! قصه همين است كه تو به‌واقع حق را براي آن‌ها آوردي اما پذيرش اين حق براي جامعه سخت است، ولي اي پيامبر! اگر هوس‌هاي آنان را پيروي كني و كوتاه بيايي، جهان به‌هم مي‌ريزد و آسمان و زمين را فساد مي‌گيرد(رابطة بين تكوين و تشريع را ملاحظه كنيد) يعني اگر خواستي آ‎سمان و زمين در خدمت بشر باشد، بايد شريعت الهي در ميان باشد، يعني تشريع بايد از طريق خدا باشد. بعد مي‌گويد: اينها كه نمي‌دانند «بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ» ما به ياد آن‌ها بوديم كه اين دين را آورديم، اين‌ها از ياد خودشان غافلند، خودشان را گم كرده‌‌اند. بعد مي‌فرمايد: ولي بايد اينجا برخلاف طبع مردم، تو حرف حق را بيان كني، چرا؟!«فَماذا بَعْدَ الْحَقِّ اِلّا الضَّلالَ فَأَنّي تُصْرَفُون» چه چيزي بعد از حق، جز گمراهي مي‌ماند؟! يعني در انتخاب اصل دين رأي اكثريت نمي‌تواند نافذ باشد؛ چراكه در ابتدا طبع مردم بر عقلشان حاكم است و از دين گريزانند. ايشان مي‌فرمايند: « در سخن كساني كه مي‌گويند روش پيروي از اكثريت، يك قانون قطعي طبيعت است و لذا حق است، يك مغالطة ظريفي شده است» التفات بفرماييد؛ مي‌فرمايد:

« انسان به مقتضاي فطرت خود، پيرو واقعيّت و حق است، اصلاً حق يعني آنچه واقع است و لذا حق، صفت خارج است كه همان وقوع دائم يا اكثر است و اين موجودات خارجي هستند كه در پيدايش و ظهور خود تابع قانون اكثر هستند و انسان هم تابع همين قانون است، و نظر اكثريت هم اگر مطابق واقع بود، حق است و ذاتاً و فطرتاً براي انسان واجب‌الاتباع است ولي نه به‌جهت نظر اكثريت بودن آن، بلكه به‌جهت واقعي بودن آن؛ قرآن مي‌فرمايد: «در مقابل دين اكثر مردم از خود كراهت نشان مي‌دهند»؛ « بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» زيرا اگر نظر اكثريت هميشه حق بود ممكن نبود كه ديگر از حق كراهت داشته و با آن مبارزه كنند.»

ملاحظه بفرماييد علامه«رحمة‌الله‌عليه» آن‌جايي را كه تكيه بر رأي اكثريت يك مغالطه و يك حيله است روشن مي‌كنند، چراكه همه‌جا رأي اكثريت بد نيست و نه‌تنها بد نيست، بلكه پذيرفتن آن ضروري هم هست و اسلام درآنجايي كه لازم است بر حضور فعّال مردم تأكيد كرده است. سخن علامه«رحمة‌الله‌عليه» اين است كه در تعيين اهداف كلّي جامعه ودر تعيين دين براي جامعه نمي‌شود به رأي اكثريت اعتماد داشت و فكر كنيم هرچه مردم به‌عنوان دين با رأي اكثريت خود پذيرفتند، خود مي‌تواند دين جامعه باشد. مي‌فرمايند: به صرف رأي اكثريت «حق» تحقّق نمي‌يابد. آري وقتي افراد جامعه دين را پذيرفتند و جامعه زير حاكميّت دين قرار گرفت، در چنين جامعه‌اي تحرك‌هاي اجتماعي، بسيار پسنديده است كه با رأي مردم باشد و مردم در تحرك‌هاي اجتماعي نقش فعّال داشته باشند، ولي مردمي كه طبعشان بر آنها حاكميّت دارد، در خطوط كلي حيات، دين را نمي‌پذيرند و مي‌فرمايد: اي پيامبر! بر خلاف طبع مردم بايد بر حقانيت دين تأكيد داشته باشي. اين‌جا، جايي نيست كه حق همان وقوع دائم يا اكثر باشد و صرف رأي اكثريت، حق باشد. قرآن مي‌فرمايد: «بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ» چرا؟! چون اين‌ها بر «طبع» استوارند.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد:

«اين است كه اين دموكراسي تماماً غير آن‌چيزي است كه اسلام مي‌گويد»

انديشمندان جامعه اگر دنبال آراء افراد عادي روان شدند، جامعه به منجلاب مي‌رود. مهاتما گاندي مي‌گويد: «اگر تمام مردم عادي به‌جاي اين كه به من رأي بدهند، برسرم تف بيندازند، بيشتر اَمن هستم تا اين‌ها به من رأي دهند». يعني بايد جاي رأي اكثريت معلوم و مشخص شود. آن‌وقت كه مي‌خواهيم دين جامعه را به جامعه بدهيم، مي‌فرمايد: «اي پيامبر! اينجا رأي اكثريت هيچ ارزشي ندارد» اكثراً چون در مقام طبع‌اند، دين را نمي‌پذيرند.
نكتة نوراني

بعد نكتة مهمّي را مطرح مي‌كنند كه ما عنوانش را «نكتة نوراني» گذاشته‌ايم؛ مي‌فرمايند:

«خوش‌رويي و امانت‌داري و راست‌گفتاري غربي‌ها را با صفات فرد‌گرايي شرقي خودمان نبايد مقايسه كرد، چراكه ما هركدام خود را مستقل مي‌شناسيم و فرد ديگر را بيگانه، ولي افراد اجتماعات غربي، افراد اجتماع را خودي مي‌شناسند و غير افراد اجتماع را بيگانه مي‌دانند، براي تصوّر روحية فردي، اعضاي بدن كه در خدمت انسان هستند مثال خوبي است، اعضاي بدن انسان همه براي انسان است و هر عضوي در عين لذّت انسان، لذّت مي‌برد، و اعضا درصددند كه طبق تمايلات انسان عمل كنند، پس دست به كسي احسان مي‌كند كه انسان قصد احسان به او را دارد و برعكس، به كسي بدي مي‌كند كه انسان قصد آزار او را دارد، ولي خود اعضا درصدد ضربه به همديگر نيستند. انساني هم كه اجتماعي فكر‌كند، با اعضاي اجتماعش رابطه‌اش اين‌چنين است (افراد جامعه‌اش را پاره‌هاي تن خود مي‌داند و به‌همين‌جهت هم نسبت به هم صفا دارند و به‌همديگر دروغ نمي‌گويند و به‌همديگر كمك مي‌كنند) اسلام هم براي اجتماع يك چنين شخصيّتي قائل است و بر آن هم تأكيد دارد و به‌جهت همين نگرش اجتماعي‌اش هم هست كه حتّي به‌خاطر گناه گذشتگان يك اجتماع، نسل فعلي همان اجتماع را مورد عتاب قرار مي‌دهد. به بني‌اسراييل هم‌عصر پيامبر مي‌گويد كه چرا انبياء را كشتيد؟ در حالي‌كه آنان نكشته بودند، هرچند در آنجا هم آحادي را كه پرونده‌شان از آن اجتماع جدا است جدا مي‌كند و مي‌گويد:«‌تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ»
 پس قضاوت در مورد ملّتي كه داراي طرز تفكّر اجتماعي هستند، غير از قضاوت دربارة افرادي است كه چنين طرز تفكّري ندارند وبايد ملاك قضاوت دربارة چنين ملّتي، برخوردشان با ملل ضعيف يا ساير ملل باشد و اين است كه مي‌بينيم اروپا هدفي جز برده كردن ملل ضعيف ندارد، هر چند با خود مهربانند ولي اين ضعيف‌كشي را به شكلهاي مختلف در غير جامعة خود نشان داده‌اند و حتّي اگر وحي هم نگويد، چون ملّت غرب ملّتي صالح نيستند، ملّتي سعادتمند نخواهند بود؛ چراكه مركز حيات و هستي جهان را به‌راحتي به بازيچة هوس خود مي‌گيرند و از هر ظلمي در اين راستا دريغ نمي‌كنند و نكرده‌اند و آنها ادامة حيات نتوانند داد».
حال براي اين‌كه بفهميم تئوري دين يا بگو؛ «تئوري دين از نظرگاه علامه«رحمة‌الله‌عليه»» راجع به جامعه چيست»؟! بايد ببينيم آن‌ چيزي‌كه شما به اسم جامعه در كشورهاي به‌اصطلاح متمدّن امروز مي‌شناسيد، جامعة حقيقي نيست و الگوي خوبي هم نيست و به حوائج خودش هم در رابطه با اجتماعش نمي‌رسد.

از روحية اجتماع‌گرايي اسلام همين بس كه اسلام براي اجتماع با ‌آن‌همه گستردگي صنفي، نوعي و جنسي به‌طور مشخص و جزيي تكليف معين كرده و روح اجتماع را در جميع احكام تنفيذ نموده است. در ملّت‌هاي متمدّن گذشته، به اجتماع با عينك استخدام نظر مي‌كردند و نظر خاص و مستقلّي به اجتماع نداشتند و هر چيزي به ارادة سلطان اداره مي‌شد. ولي نخستين ندايي كه بشر را به‌سوي اجتماع دعوت كرده و به‌آن شخصيّت مستقل و واقعي داده، نداي آسماني اسلام است كه با يك سلسله آيات الهي مردم را به‌سوي سعادت حيات اجتماعي و پاكيزگي آن دعوت كرده است. قرآن مي‌فرمايد: «وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ...»
 يا در رابطه با حفظ جامعه از تشتّت مي‌فرمايد: «وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»
 همچنان‌كه مي‌فرمايد: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعاً وَ لا تَتَفَرَّقُوا» يعني چنگ زدن به ريسمان الهي، و اعتصام به قرآن را به‌صورت جمعي انجام دهيد نه متفرّق و منفرد.

پس نتيجه مي‌گيريم از نظر قرآن جامعه بايد بماند و با كفر و بي‌ديني نمي‌ماند؛ پس دينداري كنيد تا جامعه‌تان بماند و حوائجي كه در راستاي تحقّق جامعه مي‌طلبيد بدست آوريد و خداوند درآيه فوق امر به بنيان‌نهادن اجتماع اسلامي بر اساس اتّحاد و يگانگي مي‌دهد.

هدف اجتماع اسلامي

ذكر اين نكته براي عميق شدن بحث لازم است و آن اين كه متوجّه شويم ارزش هر اجتماعي به هدف آن اجتماع است و موضع‌گيري‌ها و گزينش‌هاي بعدي در رابطه با هدف آن اجتماع تحقّق مي‌يابد. علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در اين باره نكته عميقي فرموده‌اند كه عبارت است از اينكه:

« هدف هر اجتماعي چون روح واحدي در تمام جوانب آن اجتماع حلول كرده و يك نوع وحدتي به جوانب آن اجتماع مي‌دهد، لذا هدف اجتماع غير ديني، فقط ادامة حيات به‌طور دسته‌جمعي است تا از زندگي مادّي بيشترين بهره را ببرند و افراد اين اجتماع، قانون و محدوديت‌هاي قانوني را براي حفظ چنين اجتماعي مي‌پذيرند، در حالي‌كه عدم ثبات در متن چنين اجتماعي نهفته است؛ چراكه ملاك افراد در چنين اجتماعي ادامه هوسراني و لذائذ است.

هدف اجتماع اسلامي، منحصر به استفاده از مزاياي دنيايي صرف نيست، بلكه هدف انسان‌ها در اجتماع اسلامي تا آخرت وسعت دارد و لذا قانونگذار در چنين جامعه‌اي معارف الهي را براي افراد جامعه مؤثّر و مفيد مي‌داند، حال چه معارف علمي و چه اعمال الهي. و از نظر اسلام عامل تكوّن اجتماعات بشر و عامل وحدت آن، دين و توحيد است و در قوانين اجتماع اسلامي، تعديل و محدود كردن اراده‌ها براي بهره‌بري بيشتر مادّي، تنها مدّنظر نيست، بلكه يك سلسله عباديات و معارف و اخلاق مطرح است»

در واقع حرف علامه«رحمة‌الله‌عليه» اين است كه چون انسانيم به اقتضاي طبيعت انساني‌مان بايد اجتماعي زندگي كنيم و از طرفي با توجّه به آفاتي كه بر يك اجتماع فرود مي‌آيد و آن را ساقط مي‌كند و از اهدافي كه سبب شده مردم، جامعه‌شان را محقّق كنند، منحرفش مي‌كند، بايد عوامل سقوط يك اجتماع را بشناسيم و دامن اجتماع را از آن بپيراييم وگرنه اجتماع ما هم به سرنوشت غرب دچار خواهد شد.

در اجتماع ديني در اسلام، يك به‌هم پيوستگي كامل كه همان روح توحيد است، در صحنه است كه عامل بقاء اجتماع با اهداف حقيقي‌اش خواهد شد؛ چراكه خودِ توحيد عامل وحدت است(مثل خود حركت كه عامل اتّصال است) اساساً بازگشت جميع موارد دين به توحيد است، همچنان‌كه مبناي همة آنها نيز از توحيد ريشه مي‌گيرد، به‌طوري‌كه اعمال و اخلاق افراد از توحيد ريشه مي‌گيرد و در سير صعودي خود نيز به همان توحيد و عقيدة يكتا‌پرستي مي‌رسد.

ممكن است سؤالي پيش بيايد كه چگونه مردم را كه اين‌قدر بر طبعشان تأكيد دارند مي‌توانيم به‌راه دين بكشيم و چگونه آنها را مكلّف به انجام قوانين اسلام بكنيم؟

حال كه روشن شد جامعه از ديدگاه دين چيست و چه حقيقتي دارد و ادارة جامعه حتماً بايد اتّحاد بين تكوين و تشريع باشد؛ بايد ببينيم چه پتانسيل‌هايي داريم تا افراد جامعه را موفّق به انجام دستورات دين كنيم.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

« بله اين يك اصل است كه اگر مردم اراده نكنند در جامعه قوانين پياده نمي‌شود، قوانين، يك سلسله مفاهيم ذهني بيش نخواهد بود. تحقّق قوانين چه الهي و چه غير الهي در جامعه به ارادة مردم است. پس مردم بايد يك قانوني را بپذيرند تا آن قانون در جامعه بتواند پا بگيرد. اگر اراده‌هاي مردم در اثر انحطاط روحي و سستي بنيه اجتماع، از تحرّك بيفتد و يا با فرورفتن مردم در عيّاشي، شعور اجتماع از دست برود، ملّت به آرزوي خود در اجراي قانون نخواهد رسيد و اجتماع متلاشي مي‌شود، و به‌همين‌جهت هم اسلام روش اجتماعي و قوانين جاريّه جامعة خود را براساس اخلاق مبتني كرده و مبالغة زياد روي تربيت مردم بر اساس موازين اخلاقي نموده‌است و ضمانت اجرايي قوانين را به‌عهدة اين تربيت اخلاقي قرار داده است و عامل حفظ اخلاق فاضله را توحيد و در راستاي توحيد، معاد را قرار داده است»

اين را مي‌خواهيم عرض كنيم كه نبايد گفت اين كار سخت است، مگر كار آساني هم هست؟ مگر راهي جز احياي اخلاق عميق اجتماعي، راه ديگري براي نجات اجتماع هست؟ مگر غرب كه از اخلاق و دين غفلت كرد و با همين منطق كه راه‌هاي ملموس‌تري هست و بايد به دنبال آنها رفت، به پرتگاه انحراف سقوط نكرد؟ مي‌خواهيم عرض كنيم كه حال كه عموم اجتماعات امروزي در جهت متلاشي شدن هستند و ملاحظه كرديد حتّي خوب بودن قوانين هم كافي نيست، بلكه تربيت اخلاقي به معني واقعي آن لازم است، كدام مرام توان اخلاقي كردن جامعه را دارد؟

مسلّم امروزه نظر مردم جامعه را به غرب انداختن و اميدهاي كاذب براي آنها ايجاد كردن، مرگ حتمي جوامع غربي را از نظرها پنهان كردن است و در نتيجه جامعه ما با آنها يك سرنوشت پيدا خواهد كرد، بدون آن‌كه متوجّه سرنوشت اسفبار آنها بشويم. راستي ما در تأكيد بر اخلاق اجتماعمان چقدر سرمايه‌گذاري كرديم؟ و آيا آنقدر كه سرمايه‌گذاري كرديم، نتيجه نگرفتيم؟! و آنقدر كه غفلت كرديم و فقط جامعه را به سرگرمي‌ها مشغول كرديم، ضرر نكرديم؟! و پس از چندي تبعات آن گريبان‌گير ما نشد و دشمنان اسلام از همين غفلت‌هاي مردم ما بهره نبردند؟! چرا ما متوجّه نيستيم كه همة حيات ما به حفظ جامعه است و جامعه پارة تن ماست و انسجام و عدم گسستگي جامعه با تأكيد روي اخلاقِ افراد مي‌ماندو نه با مبالغه بر روي سرگرمي و غفلت مردم؛ و براي همين هم اسلام روي اين مسئله زياد تأكيد مي‌كند والاّ سستي بنيه اجتماع، اوّلاً؛ اجتماع را از بين مي‌برد. ثانياً؛ با توجه به اينكه هر اجتماعي تشكيل شده است كه انسان در رابطه با اين اجتماع به اهدافش برسد و حال آن‌كه اگر بنية اجتماع با رذائل اخلاقي سست شد، انسان در بستر آن جامعه به اهدافش نمي‌رسد، فقط دكور جامعه مي‌ماند، مثل پرخوري است كه دكور غذاخوردن است و هيچ نتيجه‌اي ندارد، فقط خستگي غذا خوردن براي ما مي‌ماند.

بعد مي‌فرمايد:

«رذائل اخلاقي منشأش دو چيز است:يكي اسرافِ متمكّنين و ديگري محروميت فقرا؛ كه امروزه شاخصة زندگي غرب است، به‌طوري‌كه تمدّن غرب عدّه‌اي را آزاد گذارده تا در اوج لذّت باشند و طبقه‌اي هم در محروميت كامل و آن‌وقتي كه چنين جامعه‌اي در سراشيبي تلاش افتاد، ديگر با تحريكات وطن‌پرستي و يا ايثار براي باقي ماندن نام نيك، نمي‌توان مردم را وادار به فداكاري كرد و جامعه را از تلاشي نجات داد» 

اصلاً چرا اين‌همه اسلحه مي‌سازند؟! چون مي‌دانند كه افراد حاضر به فداكاري نيستند و مي‌خواهند در شرايط بحران، بلكه اسلحه‌ها كاري برايشان بكند، در‌حالي‌كه بالأخره سرنوشت جنگ‌ها با فداكاري جنگاوران تعيين مي‌شود در راستاي اين‌كه با احساسات نمي‌توان مردم را به فداكاري طولاني كشاند، مثالي مي‌زنند. مي‌گويند:

تنها چارة كار

«همان‌طور كه آدم مست، زود عفو مي‌كند و بعد كه عقلش سر جايش آمد، پشيمان مي‌شود، آدمي را كه احساساتي كرده‌باشيم، مدتي قليل مي‌توان احساساتش را افروخته نگهداشت، ولي بالأخره پايدار نيست، همچنان‌كه قابل اطمينان نيست؛ چراكه منطق احساس، منافع و تخيّلات مادّي است، برعكسِ منطق عقل كه به دنبال حق است و به‌همين‌جهت هم پايدار خواهد ماند، كافي است در جهت عقل و اخلاقِ مردم مقداري نيرو صرف كنيم تا متوجّه نتايج غيرقابل تصور آن بگرديم. در صدر اسلام با اين تأكيدات كار تا آنجا پيش رفت كه مردم نزد پيامبر مي‌آمدند و به گناهان خود اقرار مي‌كردند و توبه مي‌نمودند و خود را پذيراي حدود الهي مي‌نمودند».

مهم نيست كه چند مورد از اين نمونه‌ها پيش آمده، مهم اين است كه متوجّه شويم اصلاً جهت جامعه چگونه بوده است. اگر ما با دين و گستردگي انسان تا معاد، انسان را تجهيز نكنيم و بر اين مبالغه نكنيم، به هيچ چيز نمي‌رسيم. عيب ما اين است كه هنوز سقوط غرب را خوب نمي‌توانيم ببينيم، نگو كه «پايه‌هايش هنوز محكم است» نه؛ تو اگر قاعده را شناختي، حادثه را در قاعده ارزيابي خواهي كرد. مگر نه اينكه نظام تكوين بايد و بايد به انسان‌هايي وفادار باشد كه آن انسان‌ها در اين نظام زندگي مي‌كنند، اگر ما نتوانيم آن تشريع را بر آن تكوين منطبق كنيم، حتماً از بين مي‌رويم. حالا چه موقع از بين مي‌رويم؟ نمي‌دانم. اصل مسئله مهم است كه خيلي فرق است بين مجموعه گسسته‌اي كه بايد نيرو صرف نمود تا فرو نريزد و بين يك مجموعه منسجمي كه بايد تلاش كرد گسسته نگردد. در مورد اول تمام تلاش‌ها بي‌آينده است.

مي‌فرمايد: «به احساسات نبايد خيلي اميد داشت» بايد روي رشد عقلي جامعه كار كرد، جاي خداوند را در جامعه تنگ نكرد و اگر روي اخلاق و عقل جامعه كار كنيم، از جامعه‌مان نتايجي مي‌گيريم كه تازه معني جامعه اسلامي و نتايجي كه بايد داشته باشد برايمان معلوم مي‌شود كه به‌قول معصوم مي‌فرمايد: «اگر دين را دقيقاً عمل كنيد، تازه مزّة دينداري را خواهيد چشيد».

روگرداني از خدا، فاصله گرفتن از فطرت و تكوين است

پس اصل مسئله اين شد كه ايشان مي‌فرمايند: روگرداني از خدا، فاصله گرفتن از فطرت و تكوين است؛ چراكه همة عواملي كه موجب تكوين انسان شده، در نهايت، ريشة اصلي آنها خداست و همين‌حالا در قبضة حق‌اند و عين ربط به حق‌اند و هيچ هويّت استقلالي از خود ندارند و فطري زندگي كردن هم يعني جهت جان را به‌طرف خدا قرار دادن و تسليم در پيشگاه خدا بودن و خدا را هدف زندگي قرار دادن، و اين چيزي جز هماهنگي با علل طبيعي نيست؛ چراكه هستيِ همه چيز به خدا برمي‌گردد و وقتي همه‌چيز به خدا ختم مي‌شود، توجّه به خدا داشتن، يعني هماهنگي با اصل هستيِ همه‌چيز و اين‌چنين موحد بودن موجب مي‌شود كه بدون اين‌كه فرد به شرك آلوده شود، هم به مقتضاي مادّي توجّه دارد و هم به مقتضاي معنوي توجّه كرده، ولي به شؤون مادّي بيش از آن‌كه لازم است، توجّه ندارد. مثل توجّه به خورشيد، كه هم انكار پرتوهاي خورشيد نشده و هم متوجّه منبع اصلي آنها گشته‌ايم.

آزادي از نظر اسلام 

اگر سؤال كني كه با عدم اعتماد به ارادة اكثريت، مسئلة آزادي انسان‌ها چه مي‌شود؟ خود علامه«رحمة‌الله‌عليه» چنين پاسخ مي‌دهند:

«هر انساني بالفطره مي‌خواهد اراده‌اش را به‌كار گيرد و از سركوب كردن آن تحت‌عنوان محدوديت مي‌هراسد. و از طرفي به‌جهت اجتماعي بودنش، پذيرفته است تا اين اراده در اجتماع تحت‌عنوان قانون محدود شود.»

تمدّن امروز(غرب) مي‌گويد: انسان در خارج از چهارچوب قانون، آزادي كامل دارد؛ چراكه ملاك اين تمدّن براي انسان لذّت است، منتها لذّتي كه مانع لذّت بقيّه نشود، ولي در اسلام قانون‌گذاريش اولاً: بر اساس «توحيد» و ثانياً: بر اساس «فضايل اخلاقي» است و به همة ابعاد انسان، چه ابعاد فردي و چه ابعاد اجتماعي نظر دارد و يك بعد را رها نمي‌كند كه به هر مسير هوس‌آلودي كه خواست سير كند، پس آن آزادي غربي در اسلام نيست كه خارج از قانون اجتماع، فرد آزادي كامل دارد، بلكه در اسلام، انسان از بندگي غير خدا آزاد است و از نظر احكام هم، اسلام بهره‌‌مندي از مزاياي معتدل حيات و روزي‌هاي پاكيزه را جايز مي‌داند و در مقوله عقيده هم، توحيدي فكر كردن را آزاد گذارده و نه هر عقيده‌اي را آزاد گذارده كه خود را طرح كند.

ممكن است اشكال شود كه آيا نبودن آزادي در ابراز عقيده موجب ركود تفكر اجتماع نمي‌شود؟ ايشان جواب مي‌دهند:

« بايد در نظر داشت كه معارف انساني دو نوع است: يكي علوم فني كه داراي تحوّل و تغييرند و عدم تحوّل آنها موجب ركود آنها مي‌شود، و يكي هم علوم در باب مبدأ و معاد كه تحوّل در آنها راه ندارد، يعني نمي‌شود امروز متوجّه يگانگي خدا شويم و فردا متوجة چندگانگي خدا شويم، هر چند با دقّت در علوم نوع دوم و با تفكّر حول موضوعات آن، انسان متكامل مي‌شود (ونه خود آن علوم متكامل گردند) و اين علوم نوع دوم براي تعيين خط‌مشي كلي بشرند و عدم تحوّل در اين علوم موجب ركود آن علوم نيست (بلكه اگر متزلزل شود، اساس كلّي جهت‌گيري‌هاي انسان ويران مي‌گردد و سرنوشت انسان‌ها سرگرداني و گمراهي خواهد بود) و برعكس؛ بشر است كه بايد براي راكد نشدن، تلاش كند كه اين علوم را بفهمد و زندگي‌اش را هر چه بيشتر با آن حقايقِ ثابت تطبيق دهد:... از طرفي نفس تغيير در نظام‌هاي اجتماعي امروزة دنيا نشانة تكامل در آن نظام‌ها نيست، بلكه نشانة نقص آنهاست و نشانة آن است كه هيچ‌كدام روش ايده‌آلي نيستند كه جوابگوي فطرت انسان‌ها باشند و انسان‌ها بتوانند با آن عقايد اجتماعي، سياسي آرام گيرند».

چگونه مي‌توان با قوانيني كه براي ادارة زندگي صدر اسلام تدوين شده، زندگي پيچيدة امروزي را اداره كرد؟!

ممكن است سؤال شود كه آنچه در اسلام به‌عنوان طرح ادارة زندگي بشر ارائه شده، مربوط به زندگي اوّليه و سادة صدر اسلام است و جوامع پيچيده امروزي آنقدر مسئله و موضوعات جديد پيدا كرده‌اند كه ديگر آن قوانين ساده نمي‌توانند جوابگوي اين‌همه مسئله و موضوع باشند.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» چنين جواب مي‌دهند:

«اختلاف اجتماعات در شؤون ظاهري آنهاست و اين اختلاف‌ها ربطي به اصول كلّيه و واقعي اجتماع ندارد، نيازهاي اصلي انسان هميشه پايدار و تغييرناپذير است، مثل احتياج به لباس و يا احتياج به اصل اجتماع، و اختلاف گذشته و حال در مصاديق و ابزارهاست، همچنان‌كه تفاوت غذاها با آن‌همه رنگارنگي، جداي از يك اصل نيست و آن رفع گرسنگي. مي‌ماند احكام مربوط به حوادث جزيي؛ مثل امر دفاع يا ادارة حكومت كه چه در گذشته و چه در حال بايد به‌عهده والي جامعه باشد كه در صدر اسلام پيامبر والي جامعه بود
 بايد متوجّه باشيم چون كليّه احكام دين روي سخنش به همة مردم است، پس دين يك روش اجتماعي است كه خداوند به عهدة مردم گذاشته و خداوند راضي به كفر بندگانش نيست و خواسته است همه با هم اقامة دين كنند، لذا مي‌فرمايد: «اَنْ اَقيمُوا الدّينً وَ لاتَتَفَرَّقُوا» و در اين راستا پيامبر هم يكي از آحاد مردم جامعه محسوب مي‌شود و همه در تكوين اجتماع شريكند و رسول خدا نقش هدايت‌گر را دارد، «يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يَزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَة» روش اسلام نه شاهنشاهي است كه شاه هر حكمي را اراده كرد بر مردم تحميل كند، و نه روش دموكراسي است كه اساس كار خود را بر بهره‌گيري مادّي قرار داده و در نتيجه روحية استخدام و استثمار آن‌چنان در جامعه رشد مي‌كند كه حاصلش همان بهره‌كشي بزرگ است، و لذا مي‌توان گفت: روش اسلامي با روش دموكراسي آن‌چنان با يكديگر اختلاف دارد كه گويي در دو قطب مقابل يكديگر قرار گرفته‌اند و هيچ‌گونه سنخيتي و تشابهي در بين آنها نمي‌توان يافت».

اين‌كه گفته مي‌شود زندگي امروز دنيا پيچيده شده، بايد گفت فعلاً هم مثل قبل، بر طبقة مظلوم ظلم هست، منتها با عنواني ديگر و با توجيهي جديد و اسلام هم مثل قبل توان مقابله و نجات ملّتها را از دست اين ظلم دارد و با نوع بينش و موضع‌گيري كه اسلام دارد، هيچ فردي مقدّم بر ديگري نيست و تفاوت‌هاي مادّي تعيين تقدّم و برتري نمي‌كند و همين موضع‌گيري است كه ظلم را در بهره‌گيري بي‌رنگ و بي‌آبرو و سركوب مي‌كند، تا انسان‌ها در درون خود براي به دست آوردن بي‌حدّ و حصر ثروت و قدرت تحريك نشوند. خداوند مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ».

با توجّه به آية فوق مگر مي‌شود ملاك ارزش‌ها تقوا نباشد و از تبعيض‌ها گريخت؟ ثروت در جامعه ارزش باشد و بعد توصيه كنيم ثروتمند بر سر فقير نزند؟ اين است كه اسلام؛ درمان حقيقيِ از بين رفتن ظلم و تبعيض را چنين قرار مي‌دهد كه ثروتمند و فقير در يك رتبة اجتماعي هستند و جز تقوا، هر تفاوتي ديگر ارزش اجتماعي براي افراد به بار نمي‌آورد، و در نتيجه انگيزة افزون‌طلبي و جاه‌طلبي در چنين شرايطي بي‌رنگ مي‌شود و انسان‌هاي با همّت‌ بلند به ارزش‌هاي حقيقي نظر مي‌دوزند و جهت‌گيري اجتماع هم هميشه بر اساس جهت‌گيري انسان‌هاي جدّي و بلند‌همّت است.

اسلام در جميع شؤون خود اجتماعي است 
پس مي‌توان تأكيد كرد كه حقيقت انسان با تحقّق اجتماع شكل مي‌گيرد و تحقّق اجتماع هم با دين كه نداي فطرت مشترك همة انسان‌ها است ممكن است، و به‌همين‌جهت هم هست كه اسلام در جميع شؤون خود اجتماعي است و قرآن مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».
 يعني؛ همه با هم در راه دينداري صبر و مقاومت پيشه كنيد و حوادث، شما را از جا نكند و همديگر را هم به همين پايداري تشويق كنيد و همه‌باهم رابطه برقرار كنيد و از انزواي همديگر سخت بپرهيزيد و همه‌باهم تقواي الهي پيشه كنيد، شايد رستگار شويد و بر مشكلات فائق آييد. اين‌كه گفت: «شايد رستگار شويد» بستگي به همّت شما در انجام دستورات اجتماعيِ قبلي دارد. 
علامه«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايند:

« به‌همين‌جهت است كه در اسلام هر حكم و ناموسي كه ممكن بوده به صورت اجتماعي درآيد، اسلام به حدّاعلاي آن كوشش كرده تا آن حكم به صورت دسته‌جمعي به مرحلة اجرا درآيد، اسلام هم متوجّه بوده هر حكمي از احكام شايسته چه نوع اجتماعي است، و هم متوجّه بوده به چه ترتيب و تا چه حدودي نسبت به آن امر تأكيد شود. مي‌فرمايد: همه‌باهم در يك ماه روزه بگيرند، همه‌باهم در يك موسم به حج بروند، براي نماز جمعه حدّي گذارده كه هرچهار فرسنگ مسافت، افرادش يك‌جا جمع شوند، بر نماز جماعت آن‌چنا تأكيد دارد كه پيامبر مي‌فرمايند: نزديك است در مورد مردمي كه نماز جماعت مسجد را ترك كرده‌اند چنين دستور دهم كه هيزم جمع نموده و بر درِخانة آنها بريزند و سپس خانه را بر آنها آتش زنند»

يعني اسلام در جميع معارف، بر جنبة اجتماعي آن تأكيد دارد و هم‌چنين يك سلسله معارف را فقط اجتماعي بنيان نهاده است.
شما به اين فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه» توجّه بفرماييد كه چرا بنيان اجتماعي اسلامي، آن‌طور كه مطلوب است، يك بنيان حقيقي و يك اجتماع واقعي است. ايشان مي‌فرمايند:

« دعوت براساس فطرت، اوّلين نقطه شروع فعّاليت اسلام در نزديك كردن مردم به‌يكديگر و مأنوس نمودن آنها با هم مي‌باشد، چراكه افراد بشر با تمام اختلافاتي كه از نظر اخلاق و غريزه و... باهم دارند، در اين قسمت متّفقند و همه حق را لازم‌الاتباع مي‌دانند.

از همه بالاتر اسلام با يك دستور عمومي و اجتماعي، جامعة خود را از هر اختلاف فسادانگيزي حفظ كرده است، آنجا كه مي‌فرمايد:« وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»
 مي‌فرمايد: اي پيامبر! اين راه من است، راهي مستقيم، پس از آن پيروي كنيد و از راه‌هاي پراكنده، پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا متفرق مي‌كند، اين آن‌چيزي است كه پيامبر به شما توصيه كرد، شايد كه از طريق پذيرفتن راه توحيدي و ايجاد اتّحاد در جامعه خود از مشكلات رهيده و رستگار شويد.

در آيه چنين بيان شده كه اساس و بنيان اجتماع بر پيروي از راه و روش مستقيم بنا شده است و افراد جامعه را از ورود در هر راه ديگر منع نموده است و آنها را از اين طريق از هرگونه پراكندگي به‌دور نگه داشته و ريشة اتحاد و يگانگي را در بينشان محكم ساخته».

چگونگي آزادي در جامعة اسلامي

پس از اين‌كه فرمودند: آزادي به شكل غربي، آزادي در طبع و غريزه است و نه آزادي عقلي و هدف آن بها دادن به تمتّعات مادّي انسانهاست و در واقع در دامن چنين آزادي چيزي نمي‌گذرد كه انسانيّت با تمام ابعاد ارزشي‌اش سقوط مي‌كند و پس از اين كه با تكيه بر آيات الهي فرمودند: اي پيامبر! مردمِ اسيرِ طبع؛ نسبت به دين كراهت دارند، ولي بر خلاف كراهت مردم، بايد تو در تثبيت پايه‌هاي دين در جامعه پشتكار از خود نشان دهي و در چنين شرايطي رعايت طبع مردم در واقع نابود كردن مردم است. مي‌فرمايد: 

« از امثال آيه«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً»
 چنين بر مي‌آيد كه اسلام با اينكه تكيه‌گاه اساسي خود را يك سلسله معارف خاصّي قرار داده و روي آن‌هم ايستادگي مي‌كند، در عين‌حال به تمام معني آزادي تفكّر را نيز تجويز فرموده و چنين دستور داده كه اولاً: مسلّمين در حقايق دين و حقايق اسلامي فكر خود را به‌كار انداخته و با يك كوشش دسته‌جمعي به اجتهاد بپردازند و پس از تلاش علمي اگر باز هم شبهه‌اي دربارة حقايق و معارف ديني باقي ماند و يا فكري مخالف با معارف اسلامي در ذهن‌شان توليد گرديد، لازم است به كتاب الهي رجوع نموده و حلّ شبهه كنند و اگر باز هم موفق به رفع اشكال خود نشدند، به رسول خدا يا به «اولي‌الامر» يعني به كساني كه آن حضرت به جاي خود برگزيده، مراجعه كنند و از آن طرف هم به پيامبر امر فرموده كه مسائل را براي مردم روشن كند: «‌وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»
 بنابراين آزادي فكر و عقيده به همان طرزي كه بيان داشتيم، غير از اين است كه انسان عقايد خود و افكاري را كه به‌عنوان افكار جديد به فكرش مي‌رسد بدون اين‌كه بر كتاب و رسول او عرضه دارد، در بين مردم اشاعه دهد، بديهي است كه چنين آزادي، جامعه را به‌سوي اختلاف فساد‌انگيزي خواهد كشاند و اساس اجتماع متلاشي خواهد شد»

ملاحظه مي‌فرماييد كه امروز در جوامع غربي كه با شعار ليبراليسم اجازة ابراز هر انديشة فاسدي را در هر مجمعي مي‌دهند، چه پريشان‌حالي و پريشا‌ن‌فكري براي جوانانش به‌وجود آمده است؛ چراكه ذهن اوّليه جوان هنوز طاقت مقايسه و تحليل و انتخاب انديشه صحيح را ندارد و اگر دلسوزان جامعه تلاش نكنند، يك تفكر قابل اطميناني در جامعه طرح و تعليم شود، اين پريشا‌ن‌حالي، جامعه را از پاي درخواهد آورد.

علامه«رحمة‌الله‌عليه» در مورد لطافت تبادل افكار و نتايجي كه اين مراودة افكار در پي خواهد داشت، چنين مي‌فرمايند:

« متأسفانه ما مسلمين، نعمت همكاري فكري و آزادي عقيده و لوازم آن‌را به‌طور كلّي از دست داده‌ايم و در پرتو از دست دادن همين نعمت آزادي فكر است كه روش كليسا، يعني تفتيش عقايد در بين ما رسوخ كرده و هرگونه برداشتي از دين را، اگر غير از برداشت خودمان باشد به‌جاي اين‌كه به خدا و رسولش عرضه كنيم، مورد قهر قرار مي‌دهيم (اين به‌جهت آن است كه نعمت آزادي و تبادل نظر را در بين خود نمي‌شناسيم)».

دقت كنيد كه ايشان از يك طرف مي‌فرمايند: اين صحيح نيست كه هر فكري در جامعه شايستگي طرح‌شدن داشته باشد، بلكه برعكس بايد افكار الهي و اخلاق الهي طرح شود. و از طرف ديگر مي‌فرمايند: حالا كه بناست افكار الهي مطرح شود، نبايد تنگ‌نظري نمود و هرچه را ما از دين برداشت كرده‌ايم فقط حق بدانيم و هرگونه برداشت از دين اگر غير برداشت خودمان باشد، به جاي آنكه به خدا و رسولش عرضه كنيم، مورد قهر قرار مي‌دهيم.

آيا روش اجتماع اسلامي شايسته و قابل دوام براي اجرا هست؟!

مردمي كه از فطرت خود فاصله بگيرند و با طبع خود انس داشته باشند، آهسته‌آهسته به مراحلي مي‌رسند كه اصلاً آن صفاي فطرت را گم مي‌كنند و نه تنها گم مي‌كنند بلكه نمي‌دانند چنين نور اساسي را در وجود خود از دست داده‌اند. آخر مگر مي‌شود اسلامي كه فطرت‌ها را سيراب مي‌كند و طبع‌ها را جهت مي‌دهد، با جان انسان‌ها متحد نشود و قابل دوام نباشد؟ مشكل را بايد در فرهنگ غرب جستجو كرد كه آنقدر ما را از اصل انساني خود دور كرد كه حالا سؤال برايمان مطرح مي‌شود، آيا طرح و برنامه‌ريزي ديني كه برپاية عقل و فطرت است، قابل دوام هست يا نه؟! 

باز سئوال مي‌شود كه پس چرا اجتماع اسلام دوام نياورد چيزي نگذشت كه جاي خود را به يك امپراطوري جديد داد؟ آيا بهتر نيست به‌جاي اين‌كه بر وحي و فطرت تكيه كنيم، مثل غرب كاخ اجتماعي بشر را چه در«تعيين هدف» و چه در «روش»، همه را بر ارادة اكثريت بنا كنيم؟

علامه «رحمة‌الله‌عليه» اين‌طور پاسخ مي‌دهند:

« اين مسلّم است كه شرايط حاضر جهان هيچ‌گونه سازشي و تناسبي با احكام اسلامي ندارد و حتّي قرآن تأكيد دارد، روش‌هايي كه همراه تكذيب آيات الهي و پشت كردن به برنامة نبوّت است، داراي سرانجام نيكي نمي‌باشد، مي‌فرمايد:« قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ»
 يعني؛ يك نگرش عميق به‌صحنة زمين و بر افق تاريخ، به‌شما مي‌نماياند كه عاقبت منكران برنامة انبيا چقدر اسفبار و بي‌حاصل بود، از طرفي عدم انطباق دين با شرايط اجتماعي كنوني جهان، هرگز دليل بر بطلان دين نيست، همچنا‌ن‌كه دليلي بر پايداري شرايط امروز جهاني هم در دست نيست تا بگوييم اسلام قابل اجرا نيست و يك طرح ايده‌آل و غير عملي است... پيامبر اسلام سخن حقِّ خود را با فرد شروع كرد، تا آنجا كه آرام‌آرام به صوت يك اجتماع نمونه و شايسته درآمد؛ چراكه هم سخن منطقي بود و هم خداوند كمك‌كار سخن حق است. آيا انسجام اجتماعي در همان مدت‌زمان كم صدر اسلام طوري نبود كه اسلام صلاحيت خود را براي رهبري بشر به‌سوي سعادت به‌ثبوت برساند؟! آيا باز هم مي‌توان اسلام را يك فرضيه غيرقابل‌انطباق بر زندگي انسان‌ها ناميد؟!»

اين حيلة نظام اجتماعي غرب است كه خود را يك نظام صحيح جلوه داده و تلاش مي‌كند هر نظامي را با آن نظام بسنجد، و مسلّم مقايسه اسلام با نظامي سراسر آلوده به طبع و غرايز، اسلام، ايده‌آل جلوه نخواهد كرد. ولي مسلّم است كه با ايجاد تفكّر در جوامع بشري و با رشد بشر، نظرها به اسلام جلب خواهد شد. چنان‌چه قرآن مي‌فرمايد: «أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»
 و نه‌تنها اسلام و طرح اسلام براي ادارة جامعة بشري ايده‌آل خواهد بود، بلكه تنها راه ممكن براي ادارة صحيح اجتماع بشري قلمداد خواهد گشت. كافي است كه ما شكست و ناتواني و عدم تعادل مديريت امروز جوامع بشري را خوب بشناسيم و غيرمعقول بودن آنها را ملاحظه كنيم تا واقعي بودن طرح ادارة جامعه بشري از طرف اسلام بيش از پيش برايمان روشن شود. قرآن مي‌فرمايد: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ»
 يعني؛ به زودي خداوند قومي را مي‌آورد كه آنها را دوست مي‌دارد و آنها هم خداوند را دوست دارند (و فرهنگ او را مي‌پذيرند) آنهايي را مي‌آورد كه در مقابل مؤمنين متواضع و در مقابل كافران مغرور و گردن‌فرازند و در راه خدا از ملامت هيچ ملامت‌گري نمي‌هراسند، (كه بگويند چون فرهنگ اسلام با ملاك‌هاي جهان غرب تطبيق نمي‌كند، كارآرايي ندارد).
يعني در حقيقت آيه مي‌خواهد ضرورت خلقت و پايان كار انسان را بيان كند كه شرايط اجتماعي به چنين سرانجامي خواهد كشيد كه آن مردمي را كه طرح اجتماع اسلامي را نپذيرند، خداوند مي‌برد و كساني را مي‌آورد كه اين طرح را مي‌پسندند، نه اين‌كه نعوذبالله خداوند از سر اهداف خلقت عدول كند.

دينِ حق سرانجام پيروز خواهد شد

اگر تا حال، بحث را خوب تعقيب كرديد و رابطه بين تكوين و تشريع را از نظر دور نداشتيد و حساسيت دين بر اجتماع حقيقي فراموش‌تان نشد و به اين نتيجه رسيديد كه اجتماع حقيقي مواهبي را به‌دنبال خواهد داشت كه همه ذهن‌ها را به‌خود جلب مي‌كند، مي‌توانيم بگوييم: مطمئن باشيد سرانجام جهان بشري به سوي پيروزي و تحقّق دين حق خواهد بود. چرا كه وقتي مسئله را گسترده‌تر از مرزها بررسي كنيم و انسانيت انسان‌ها موردنظر باشد، به اين فرمايش علامه«رحمة‌الله‌عليه» خواهيم رسيد كه مي‌فرمايند:

« انسان فطرتاً خواستار سعادت حقيقي خواهد بود كه بتواند در آن شرايط، سعادت جسم و جانش را تأمين كند و دنيا و آخرتش مورد توجّه قرار گيرد و دربه‌در به دنبال آن است و آنچه انسان‌ها اشتباه مي‌كنند، در مصداق اين سعادت است، نه اين‌كه اصل آن سعادت را نخواهند و مسلّم سرماية گذشته وسيله‌اي است كه بهتر مصداق آن سعادت را پيدا كنند. از طرفي دستگاه آفرينش تكويناً به هدف و مقصود نهايي كه در پيش دارد، مي‌رسد و آن گرايش فطريِ مردم و تحقّق خارجي آن، گرايش به حقّي است كه در آحاد مردم هست و قرآن مي‌فرمايد: فطرت مردم مشي و سير به‌سوي دين حنيف و حق است و مردم هم به‌دنبال آن مشي و سير به‌سوي دين حنيف و آن راه و رسم حق هستند، و در آيه 30 سوره روم به انسان نهيب مي‌زند كه: «فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَةاللهِ الَّتي فَطَرَالنّاسَ عَلَيْها، لا تَبْديلَ لِخَلْقِ‌اللهِ ذالِكَ الدّينُ القَيِّم وَ لكِنْ اَكْثَرَالنّاسِ لايَعْلَمُونَ» يعني بپاخيزيد و جهت جان خود را در جهت راه و رسم حنيف و نيكي قرار دهيد كه همان سرشت الهي است و انسان‌ها را بر آن سرشت بنيان نهاده‌اند، سرشتي كه در همة انسان‌ها بدون هيچ استثنايي قرار داده شده‌است، اين است راه و رسم استوار، ولي اكثر مردم متوجه نيستند. و اين‌كه مي‌فرمايد: اكثر مردم متوجّه اين گرايش بنياني خود نيستند، يعني مردم به‌طور تفصيل متوجة اين گرايش نيستند و نه به‌طور اجمال، يعني به‌طور تفصيل نمي‌دانند چطور گرايش فطرت را با مصداق واقعي آن كه دين حق است، تطبيق دهند. يا در آيه 66 سوره عنكبوت مي‌فرمايد: «لِيَكْفُرُوا بِما اتَيْناهُمْ وِ لِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُون» يعني درست است كه به مشي و آيين پيامبران كافر شدند و به دنيا و تمتّعات دنيايي روي آوردند، ولي به زودي متوجّه مسئله خواهند شد(و مصداق حق را خواهند شناخت) يا مي‌فرمايند: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»
 يعني؛ مقداري از آثار سوء اعمال بدكاران را در همين دنيا به‌آنها مي‌چشانيم، شايد تغيير مسير دهند و به مسير حق برگردند و در آيه 54 سورة مائده كه قبلاً گذشت، مي‌فرمايد: اگر باز هم بيدار نشدند، كساني را مي‌آوريم كه خدادوست‌ و ضدّ كفار هستند؛ و اين چنين مسير نهايي عالم را نشان مي‌دهد؛ چراكه بنا را براين گذارده كه جهان در حاكميت صالحان باشد. مي‌فرمايد: « وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ»
 يعني؛ اين مسئله‌اي است مسلّم و نوشته شده در زبور بعد از ذكر و تحقق دين كه بنده‌هاي صالح در نهايت وارث زمين خواهند بود.

آينده جهان

ممكن است سؤال شود آيا طبع بشر اصلاً حاكميت قطعي و عمومي دين را در همة ابعادش مي‌پذيرد تا اين‌كه دين بخواهد با تمام جهات خود بر جهان حكومت كند؟ اين‌جا بايد متوجّه مسير تكويني هستي باشيم كه چون اسلام همان هدف نهايي است كه اصولاً نوع انسان به‌سوي آن رهسپار است و كمالي است كه انسان به‌موجب ذات خود دانسته يا ندانسته به‌سوي آن روان است، حتماً مسير نهايي انسان دين اسلام خواهد بود. همچنان‌كه نظام خلقت هر نوعي از انواع موجودات را به‌سوي كمالي كه مناسب اوست، سوق مي‌دهد؛ جوجه را به‌سوي مرغ شدن راهنمايي مي‌كند، كودك را به‌سوي جواني مي‌كشاند، اصل اجتماع جهاني را به‌سوي جامعه‌اي حق مي‌كشاند كه همان جامعة اسلامي خواهد بود، و اين مسير جهان است، هرچند كه عدّه‌اي متوقف شوند، همچنان‌كه مسير جوجه، مرغ شدن است، هرچند تعدادي جوجه، مرغ نشوند. تنها چيزي كه براي پيدايش يك سنت اجتماعي لازم است تا هم سنت بماند و هم ريشه‌دار شود، همّت بلند و ارادة قاطع طرفداران آن سنت است كه در راه وصول به‌خواسته‌هاي خود دچار هيچ‌گونه عجزي نشوندو مضافاً بر اين‌كه تكوين در خدمت سنت‌هاي حق است و دين حق‌انگيزه‌هاي پايداري را براي پايمردي در تثبيت سنت‌هاي حق به مؤمنين ارزاني مي‌دارد.
عمده آن است كه مردم بيدار شوند كه چه مسيري بي‌ثمر است و اين هم به‌عهدة مسلمين است كه هم بتوانند نقص نظامات غير اسلامي را به ديگران خوب بشناسانند وهم زواياي دقيق و عميق اجتماعات اسلامي را روشن كنند و هم حوصله در كار خود داشته باشند وهم از تاريخ عبرت گيرند كه به جز از طريق نظام حق نمي‌توانند در بستر تكوين باقي بمانند. وقتي انسان اين اصل را شناخت كه هيچ راهي چون حاكميت دين حق نيست كه زندگي را در همة ابعادش – چه در دنيا و چه در آخرت – به ثمر مي‌نشاند، ديگر تنگناها و سختي‌ها ذره‌اي او را از پايمردي در ايجاد حاكميت دين خدا و حفظ آن، سست نمي‌كند. قرآن كريم نمونه‌اي از چنين افراد قاعده‌شناس را در آيه 146 سوره آل‌عمران معرفي مي‌نمايد و به ما مي‌گويد: «وَ كَاَيِّن مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبّيُّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما اَصابَهُمْ فِي سَبيلِ‌اللهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَااسْتَكانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصّابِرين» يعني قبل از شما پيامبـراني بودند كه همراه آن‌ها مؤمنين خود را به پروردگارشـان سپـرده مبـارزه كردنـد –كشتند و كشته شدند– و هرگز در مقابل سختي‌هايي كه در راه خدا به آنها رسيد سست نشدند و هيچ ضعف و ذلّتي به خود راه ندادند، و خدا هم صابران را دوست دارد، و مسلم اين دوست‌داشتن نتايج فوق‌العاده‌اي براي صابران خواهد داشت.

پس به حمدالله راهي كه بزرگان براي ما باز كرده‌اند، راه بسيار گرانقدري است كه شايستگي جانبازي و فداكاري در آن به‌خوبي نمايان است.

عرض ما اين است كه طرح علامه«رحمة‌الله‌عليه» يا بگو طرح اسلام براي اداره جامعه بشري، طرحي است كه اگر نسل‌هاي تحصيل‌كردة ما روي آن خوب متمركز شوند، بسياري از موضع‌گيري‌هاي اجتماعي‌شان صحيح و روشن خواهد شد و بر سراب‌هاي پرتبليغات غرب، دل نمي‌بندند و فراموش نكنيد كه جامعه پاره‌اي از بعد انساني شماست و حقيقت جامعه به وحدت آن است و تحقّق وحدت جامعه از طريق دين ممكن است. پس بايد با دين، جامعه را اداره كرد تا به نتايجي كه از جامعه مي‌طلبيم، برسيم و در نتيجه تكوين وتشريع هماهنگ شوند. ما بايد اين مباني را در بين بشر، خوب روشن كنيم تا علّت سقوط و بي‌سعادتي خود را در جامعه‌اي كه به‌وجود آورده، بشناسد و از طرفي هم نبايد مأيوس شويم، چرا كه خداوند وعده داده مردم را به‌زودي متوجّه خطاهايشان مي‌كنيم و احتمال بدهيد از مسير باطل به‌سوي حق برگردند و اگر برنگردند مي‌فرمايد: آنها را مي‌بريم و عده‌اي ديگر را به‌جاي آنها مي‌آوريم كه آنها ديگر خداترسند و از سرزنش هيچ سرزنش‌كننده‌اي هم در راه دين نگران نيستند. 

وصيت و تذكّري به شما

و اين هم چند كلمه و تذكّري است به شما دانشجويان و طلاب جوان، يعني قشري كه بايد در جامعه بينديشند. اگر به انديشه‌هاي عميق مجهز نباشيد و سطحي فكر كنيد، جامعه از مسائل مهمش محروم خواهد شد و علامه«رحمة‌الله‌عليه» يكي از شاخصه‌هاي آن اندشة عميق است كه اين نسل جوان به او نياز دارد و غرب يكي از شاخصه‌هاي انديشه سطحي است. براي سطحي انديشيدن تلاش لازم نيست و خودش به‌طور ابتدايي به‌دست مي‌آيد و عوام مردم را متأثر مي‌كند ولي براي عميق انديشيدن بايد خود را تربيت كنيم و عقل خود را به‌كار گيريم.

نسل ما و ملّت ما در شرايط خاصّ تاريخي قرار دارد كه ارزش‌هاي بزرگي را احيا كرده و انديشه‌هاي عظيمي را مطرح نموده است ، ولي اگر سهل‌انگاري كند، چيزهايي را كه با صدها سال تلاش متوجّه ارزش آن شده و آن را با چنگ و دندان در اين چند دهة اخير به‌دست آورده‌است، به‌سرعت از دست مي‌دهد و اگر متوجة حساسيت شرايط خود نشويم و با بي‌تفكّري و حاشيه‌نشيني، تماشاگر بي‌رنگ شدن انديشة عميق ديني باشيم، همه چيز تمام خواهد شد و آن‌وقت نسل بعدي پس از توجّه به زشتي آن‌چه آمد و زيبايي آن‌چه رفت، دوباره از اوّل شروع مي‌كند و پس از سال‌ها تلاش، درست به‌جايي مي‌رسد كه ما در اوايل انقلاب به لطف خدا به آن رسيديم و هنوز هم از آن خارج نشده‌ايم؛ ولي هم‌اكنون در شرايطي هستيم كه با يك بيدار‌باش و با يك توجّه بيشتر و با يك نهيب به بي‌تفاوتي و بي‌فكري خود، چيزهاي را حفظ مي‌كنيم كه اسرار بقاي ملّت ما بوده و هست و اين است كه بايد از « تجهيز اجتماع به انديشة صحيح» غافل نبود و از اين مرد الهي يعني علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» ساده نگذشت. 

سئوال من اين است كه اگر چشم اين نسل را به تفكر علامه«رحمة‌الله‌عليه»بيندازيم، نجاتش داده‌ايم يا نه؟! اگر آري؛ پس همه تلاش كنيم و وقت بگذاريم، بيايد ايثار كنيد و مسئله را از حدّ يك سمينار بالاتر ببينيم و ذهن‌ها را متوجّه تفكر ايشان بكنيم. اين نسل اگر با انديشة همه‌جانبة علامه«رحمة‌الله‌عليه»، خودِگمشده‌اش را مي‌يابد، بيايم براي خود‌يابي اين نسل، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» را به او بنمايانيم.
خداوند به من و شما توفيق دهد تا بتوانيم از اين نور عظماي قرن استفادة كامل بكنيم و خداوند او را با اجداد طاهرينش محشور نمايد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - جامع‌الاخبار، ص 94، و نهج‌الفصاحه حديث شماره 2836.


� - ارشادالقلوب، ج1، ص 91.


� - سوره انفال، آيه 17.


� - همان.


� - شهيد مطهري(ره) در توصيف شخصيت علامه‌طباطبايي(ره) و ارزش تفسير الميزان مي‌فرمايند: اين مرد واقعاً يكي از خدمتگزاران بسياربسيار بزرگ است. او به‌راستي مجسمه تقوا و معنويت است. در نهايت تهذيب نفس و تقوا، مقامات بسيار عالي طي كرده. من ساليان دراز از فيض محضر پربركت اين مرد بزرگ بهره‌مند بوده‌ام و الآن هم هستم. كتاب تفسير الميزان ايشان، يكي از بهترين تفاسيري است كه براي قرآن مجيد نوشته شده‌است... من مي‌توانم ادعا كنم كه بهترين تفسير است كه در ميان شيعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده‌است... او بسياربسيار مرد عظيم و جليل‌القدري است... مردي است كه صدسال ديگر تازه بايد بنشينند و افكار او را تجزيه و تحليل كنند و به ارزش او پي‌ببرند. نقل از مقدمه كتاب«روش علامه در تفسير الميزان» از دكتر علي‌الاوسي


� - اساس و اسكلت اصلي بحث از فرمايشات علامه‌طباطبايي«ره» در ذيل آيه 200 سوره‌آل‌عمران گرفته شده‌است. حضرت علامه«ره» بحث مبسوطي را در آنجا ارائه فرموده‌اند كه سعي شده آن را پس از طرح يك مقدمه با شرح و بسط بيشتر عرض كنيم. 


� - سوره هود، آيه 1.


� - سوره انبياء، آيه 102.


� - راستي فرهنگ غربِ پشت‌كرده به دين و دست‌يافته به رفاه، بايد براي داشتن اين رفاه دنيايي اين‌همه انرژي صرف كند و اين‌همه در طبيعت تصرف نمايد؟ و تازه به گفته بزرگان غربي: « اگر اين رفاه، باري از پشت ما برداشت، صدچندان بر روان ما گزارد».


� - سوره حجرات، آيه 13.


� - سوره يونس، آيه 19.


� - سوره بقره، آيه 213.


� - سوره اعراف، آيه 34.


� - البته اگر جامعه‌اي فاسد بود و انسان توانست خود را – در عيني‌كه درآن جامعه فاسد زندگي مي‌كند- از آن جامعه دور نگه‌دارد و به فكر جامعه‌اي سالم در تلاش باشد حكمش جدا است.


� - سوره بقره، آيه 38.


� - سوره زخرف، آيه 78.


� - سوره مؤمنون، آيات 71 و 72.


� - سوره مائده، آيه 80.


� - سوره انعام، آيه 153.


� - سوره آل‌عمران، آيه 105.


� - و بعد از پيامبر بايد كسي در جامعه حاكم باشد كه در اصول كلي صاحب‌نظر و امين باشد تا جامعه از آن اصول باز نماند و مسلم ائمه معصومين از همه اولي‌ترند و بعد از معصومين، باز حاكميت جامعه بايد در اختيار صاحب‌نظري باشد كه اصول كلّي را مي‌شناسد و نسبت به آنها وفادار است كه مصداق كلي آن «فقيه» يا به تعبير روايات عالم به روايات معصومين است.


� - سوره حجرات، آيه 13.


� - سوره آل‌عمران، آيه 200.


� - سوره انعام، آيه 153.


� - سوره نساء، آيه 59- معني آيه عبارت است از اين‌كه: اي مؤمنين از خدا اطاعت كنيد، و از رسول‌خدا و اولي‌الامر خود اطاعت كنيد، پس چون در موردي اختلاف داشتيد، آن را به خدا و رسول خدا ارجاع دهيد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، و اين كار بهترين برگشت‌دادن موضوع است.


� - سوره نحل، آيه 44.


� - سوره آل‌عمران، آيه 137.


� - سوره انبياء، آيه 105.


� - سوره مائده، آيه 54.


� - سوره روم، آيه 41.


� - سوره انبياء، آيه 105.





